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 سال قبل از میلاد مسیح: 01111

  اخلاق شناسیزمین
 ؟(کند کیستزمین فکر می)

 ژیل دلوز و فلیکس گتاری

 
 بندی مضاعفمفصل

 

 بنابر توصیف ،دردش جیغ بکشد با ماشین واداشترا که زمین همان کسی  ،لنجرپروفسور چ

پیرو خُلق  شناسیزیستشناسی و زمینی رهدربا راهنماچند کتاب آرتور کانن دویل، با ترکیب

 عظیم یمولکول، منجمد، دهوقلمروزدــ  زمینکه  داداو توضیح . دادسخنرانی ارائه یک  گونش،میمون

های تکینگی یاآزاد  های، شدتیهسوهمه هایجریان، فرمبی ناپایدار یاولیه مواد. اندام استــ بدنی بی
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ای چون پدیدهاین نبود.  نقداً مسأله . اماپیمودندرا میاندام یب بدن دیوانه یا زودگذر این ذراتو  گر،کوچ

زمان روی زمین همداشت  ناگوارجهات  رخیو از بی جهات سودمند رخاز ب ناپذیر،بسیار مهم، اجتناب

 هاشدت، نددادفرم میاولیه ها به مواد . آنندبود کمربندهاو  هالایهها . چینهبندی: چینهدافتااتفاق می

بزرگ و  یهای، مولکولانداختندمی گیر حشوهای طنین و سیستم را درها تکینگی یاکردند را حبس می

همان ها . چینهکردندوارد می های مولیمجموعه را بهها آنو  ساختندمیزمین  بدن رویرا کوچک 

شان در تیررسرا چه ند هر آنکوشمیکه  بودندموانعی یا « هاچالهسیاه» همچونها ، آنبودند هاتسخیر

با رمزگان و قلمرومندی  توأمانها آن ،بودزمین  گذاری و قلمروگذاریرمز ها. کار چینه1بربایند است

 نظام داوری خدا بود )اما زمین، یا بدن تمام عامْ بندیچینه بودند،های خدا ها داوری. چینهفتندرپیش می

 (.شدو قلمروزدایی می زداییزدایی، رمزو چینه یختگر، میفترمی از داوری طفره مداماندام، یب

شناسی با آن برخورد زمین راهنمایبنابر ادعای او در یک کتابکه کرد نقل میای را چلنجر جمله

 سطح» فهمیم:آن را می اً بعدفقط چون  کردباید آن را از بَر به تأکید او  ای کهبود، جملهکرده 

دو کم دوبهبودند. دستها ها همان چینهلایه«. بین دو لایه است همنواختی تری فشردهصفحه بندیْچینه

ماشینیِ  بندیسرهم یکبندی چینه سطح .بودی دیگر لایهی زیرچینهیا  قشرزیرین، یک لایه آمدندمی

این )در  بود هاچینه به یشرو بود؛ پس یکدو چینه  بندی بین دو لایه، بین. سرهمبود هامتمایز از چینه

ی ]نقشه نواختیهمی اندام یا صفحهبدن بیبه  روی دیگرشست(، اما ایچینهبینابندی سرهمصورت، 

ی صفحهبه اندام یب ست(. در واقع، خود بدنایچینهفرابندی سرهم جا)این [، سطح سازواریانسجام

 .شدمی خیمها فشرده یا ضچینه داد که در سطحمی فرم همنواختی

کم نیستند که دستها چینه. فقط هطرفبستی دوبن، با دو چنگالیا گازانبری  است خرچنگخدا 

در لایه دارد(.  چند هر چینه خودشاست ) مضاعفدیگر هر چینه ای به شیوه کهآیند، بلمی دودوبه

، B-Aبندی کن: دو بار مفصل. نهدپیش میرا  مضاعفبندی مفصلی های سازندههر چینه پدیدهواقع 

BAقدر آن مضاعفبندی . مفصلدارند د یا زبانزننمیحرف ها معنا نیست که چینه . این ابداً بدین

                                                            
1 Roland Omnès, L'univers et ses metamorphoses, Paris: Hermann, 1973, p. 164: 

سازد. این اصطلاح بدین معناست که هر ی مسدودشده( میچاله )ستارهاش متلاشی شده یک سیاهبحرانی ای که ورای شعاعستاره»

تواند بازگردد. بنابراین کاملاً سیاه است چون هیچ نوری از خود متصاعد یا ای فرستاده شود دیگر نمیآنچه به سمت چنین ابژه

 «کند.بازتاب نمی
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 بندیاولین مفصل کنیم.ساده آغاز  اًیک مورد نسبت از کهبل الگویی عام توانیم نه ازمیمتغیر است که 

( جوهرهاپایدار )شبه مولکولیمولکولی یا شبهواحدهای ( را بر هافرمها )ها و توالیپیوندنظم آماری 

بندی دوم . مفصلردکاج میاستخرانتخاب یا های ناپایدار انجریـهاهذر از میان راها و آنتحمیل 

ی مولی را که در این هاد، و ترکیبرک( را برقرار میهافرمو پایدار ) ساختارهای کارکردی، فشرده

 بندی اولشناختی مفصلای زمیننهر چید لاًمث. ساختمی (جوهرها) شوندزمان بالفعل میساختارها هم

 [1]: فلیشانباردروی هم می نظمی آماری ای را بر طبقاست که واحدهای رسوب چرخه« گذاریرسوب»

کارکردی  ساختاریک است که « خوردگیچین»دوم  بندیمفصل. [2]هاشیستو  هاسنگ ماسه با توالی

 .کندتضمین میرسوبی را  هایبه سنگ هارسوب عبورو  برقراررا پایدار 

 . جوهرها چیزی جز موادشوندتقسیم نمیها جوهرها و فرم هببندی این دو مفصلکه  بینیممی

زدایی اشاره دارند. جوهرها گذاری و رمزرمزحالات  ، بهها به یک رمزگانته نیستند. فرمیاففرمی اولیه

یابند. اما قلمروگذاری و قلمروزدایی ارجاع می درجاتها و یافته به قلمرومندیفرمی اولیه موادعنوان به

تشکیل فرم و جوهر  از خودینوبهو به یک قلمرومندی داردو یک رمزگان  فقط بندیهر مفصل

 یکی: استمنتاظر یا کثرت  وارگینوعی قسمت بابندی بگوییم که هر مفصل یمتوانمیفقط  فعلاً . شودمی

 در واقع، گرچه. یافتهسازمانو  ، مولیترسخت ی، و دیگراست منظم صرفاًو  منعطف، مولکولی

بخشی، مرکزبخشی، وحدتهای پدیده اما مند نیست،نظام هایکنشبرهم بدوناول  بندیمفصل

دهند میبخشی که به یک فرارمزگذاری شکل بندی و پایانسازی، پایگانبخشی، یکپارچهتمامیت

بین را دودویی  روابطیبندی مفصل دو ر کدام از این. هشوندبندی دوم تولید میتر در سطح مفصلبیش

دیگر  بندیمفصل هایقسمتبندی و یک مفصل هایقسمتبین ا د. امکنبرقرار می خودشهای قسمت

تواند می« ساختار» یکلمه. کنندمیتر پیروی که از قوانینی بسیار پیچیدهبرقرارند  یکبهیک تناظرهایی

آخرین ساختار  خطاست اگر گمان کنیم که، اما را مشخص کند وابطها و رنسبت همجموعاین کل 

تمایز بر حسب ه یشبندی همدو مفصلاین که اطمینان داشت توان زمین است. همچنین نمی یکلمه

 .شوندمیتوزیع مولکولی و مولی 

 روی. پریدیم شناختیشیمیایی، و زمینرانرژی، فیزیکیپهای چینه زیاد بسیار از روی تنوع

 چگونه ارگانیسم ــ یمسأله .افتادیمارگانیک عظیم  بندیچینه یک وجودروی های ارگانیک، یا چینه

بار دیگر به میان ی نسبت مفصلی یکمسألهبندی، ی مفصلمسألهــ  ؟«بسازیم»از بدن یک ارگانیسم 
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: یک کردندمطرح می طوررا این مسأله، شانشناختمی، که پروفسور خوب [3]هانوگود .آمد

 بدنبر کند، می بندیچینهارگانیسم را ماشینی که  بندیسرهم یکیک ماشین یا تحت تأثیر ، ارگانیسم

که تا آن موقع ها و پاهایش را از آرنج و زانو دست ی چکش و سندانضربهبا  او»دهد. روی می آهنگر

 پهنزمین  رویبود  بنارسید که می انسانی فرم جدید هایبندیمفصلبه گونه ایناو  .ه بودشکست نداشت

 نسبت ست که فروکاستناما بدیهی 2«.کار تا شده بود دستش حین (..). کار شده بود. فرمی که وقف، شود

 بندیمفصل]مختلف[ یک  هایگونهارگانیسم باید در  کل .حرف است یکها صرفاً استخوان هی بمفصل

هایی از سو، واقعیتاز یک :[4]زاییریخت در سطح ابتدا شود. لحاظمتفاوت بسیار  ، و بر سطوحمضاعف

یک نظم گرفتار  معرف های آماریِیا مجموعه مزدحمهای در پدیده یتصادفهای مولکولی با نسبت نوع

ها در این مجموعه (؛ از سوی دیگر، خوداشیوارگقسمتیا  زنجیرهپروتئینی و  بافتاند )شده

و  کردهاها، کار، به اندام«کنندانتخاب می»را نما برجستههای که ترکیب گرفتارندساختارهای پایداری 

کنند که یی را توزیع میمرکزها حتا، و دهندمی های مولی را سازمانمکانیسم دهند،می شکل مقررات

، کنندتعمیر را استفاده و  ابزارها، را زیر نظر بگیرند هامکانیسم ،[5]پرواز کنند هاازدحام فراز توانندمی

و  (. رسوب3ی دومارگوقسمت ، وساختاری فشرده در بافت تاشدن)کنند « فرارمزگذاری»را مجموعه  و

 .تاشدگی و بافت خوردگی،چین

هم  مضاعف بندیبا مفصل کنداداره میها را پروتئین ساختسلولی که  ، شیمیدیگردر سطحی اما 

با اصلاحات متوالی ی وارگقسمت، های کوچک و بزرگمولکول بین، مولکولی رون امرد. رودپیش می

یک  در محیطاز گرفته بر اول عناصری در وهله» .[6]از خلال بسپارش یا پلیمریزاسیون یوارگو قسمت

در . اما اندازدبه راه میرا  واکنش صدها ین فعالیتاتمام  (..). شوند.ترکیب میبا هم  هاتبدیلاز  سری

دوم  یوهله. در تربیش حداکثر چند دوجین د،انجاممیمعدودی  های کوچکترکیببه تولید  نهایت

از را تولید کنند.  یتربزرگ هایاند تا مولکولشده بندیسرهمهای کوچک سلولی، مولکول شیمی

 (..). د.گیرنشکل می هامولکولدرشت نمایسرشتهای زنجیره ،پیوستههمسرواحدهای  بسپارشخلال 

                                                            
2 Griaule, Dieu d’eau, Fayard, pp. 38-41. 

 زایی، ر.ک.:ی دو وجه عمومی ریختدرباره 3
Ramond Ruyer, La genèse des formes, Flammarion, pp. 54 sq. 

 همچنین ر.ک.:
Pierre Vendryès, Vie et probabilité, Albin Michel. 

 ی دو وجه ساختاری پروتئین، ر.ک.:کند. دربارهرا دقیقاً تحلیل میشده بندیهای مفصلواندریه نقش نسبت مفصلی و سیستم
Jacques Monod, Le Hasard et la nécessité, Ed. Du Seuil, pp. 105-109.  
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 اند. اولیمتفاوت شان با همتوأمان از حیث کارکردشان، تولیدات و ماهیتسلولی  شیمی یوهلهدو  پس

هایی به ترکیبکند. اولی می بندیسرهمها را آن یو دوم ،کندمیش ونقمرا  [7]اییهای شیمیموتیف

. اولی با داردپایدار  تولیداتسنتز هستند؛ دومی زیست هایی در مسیرمیانجی دهد کهشکل میموقتی 

که  سوم یسطحدر باز، ــ و  4«.همان واکنش کند؛ و دومی با تکرارعمل می متمایزواکنش  یک سری

یا  مضاعف یوارگیک قسمتاز خود ینوبهبه یژنتیک رمزگان ،خود شیمی سلولی به آن وابسته است

بندی مضاعفی که حالا بین دو نوع مولکول لیا از مفص اپذیر استناییجد مضاعف بندییک مفصل

 ؛ییکواحدهای نوکلئلی اتو از سوی دیگر ی،پروتئینسو توالی واحدهای از یک، دهدمستقل رخ می

ه دو یشهم پس .یکبهتناظرهای یک ،های نوع اولد و واحدنداردودویی  روابط ،این نوعاز  یواحدهای

کار ها و جوهرها را به ی، دو نوع کثرت، که هر کدام فرموارگقسمتبندی وجود دارد، دو مفصل

  .شوندبه یک شیوه توزیع نمی واحدای در دل چینه حتا بندیمفصلاین دو اما  ؛گیردمی

 شنوندگان ،خواندش می«دوستان»ها را و آنشد میها متوسل رغم اقتدارهایی که پروفسور به آنبه

خلقی تقبیح پروفسور با کج رانیدر سخن های بسیاری رابازیدغل حتاو  تعبیرها، سوءهابدفهمی

از اش کامیابیبرای  طعنههب. پروفسور شودهمین حالا هم اوضاع بدتر می... و را هانوگود حتا د.ردنکمی

 قصور و گاف ومشت  ، حتماً یکنبودنداحمقانه های اگر ابتذال، اما فتگتبریک می خودبه  عقب

شناس یا شناس، قومزبان حتا نهشناس نبود، شناس یا زیستعلاوه، پروفسور زمینبه .پرانی بودندتکه

 بود، مضاعف. در واقع، پروفسور چلنجر شده بود فراموش دیرزمانیهر چه بود  شتخصصو  ،کاوروان

آنجا کدام یک  شد دانستهیچ وقت نمیکرد، نمی آسانچیزها را این بندی شده بود، و دو بار مفصل

کاوی، ریزوماتیک، چینه ،دادمی مختلفی به آنهای نامکه ای بود مدعی ابداع حوزهبود. او )؟( 

این  دلیلاما اهداف، روش، یا  ،هاکثرت ، و علمشناسیعملشناسی، خُردسیاست، گرکوچیزوکاوی، ش

با این  کوشیدانه ر، مزورجچلن آلاسکا، شاگرد نور چشمی جوان فسوررو. پروشنی معلوم نبودبه حوزه

 حتیرادر یک چینه به دیگر بندیبندی به مفصلیک مفصلگذر از که از خود دفاع کند  ضیحتو

در  حتاو  ،شناسیدر زمین هم یکتژنآب همراه است، هم در  با کمبود همیشه چونشده است  تصدیق

داد و ترجیح  رنجید چلنجر .سنجیمرا در آن می «سالویای گمشده»ی پدیده اهمیتکه  شناسیزبان

 ی مغمومی ازشاهزاده، بود فمزلی، یی دانمارکیاسپینوزا شناسمینزقول او که بهبخواند، را فراش دوست

                                                            
4 François Jacob, La logique du vivant, pp. 289-290. 
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با توانست می فیمزل .آن از« بندیچینه»اما فقط برای استخراج ، را داشتزبان ی دغدغههملت که  بارت

 «هاچینه» هاانگاره که اینگفت می او .بسازد شبکهیک  جوهرو بیان، فرم و ماده، محتوا های انگاره

که  شتمحتوا وجود دا قدر فرمهمان چون، بودمحتوا ـفرم یگانهگسستن از دواین شبکه امتیاز  هستند.

، دیدندمیدال و مدلول اعتبار های بیانگاره تعمیدغسل جور یکصرفاً را  این فیمزل بیان. دشمنان فرم

ی و خاستگاه ی دیگری داشتشبکه گسترهاین  ،فیمزل خودرغم و به. اوضاع از قرار دیگری بود اما

و اگر قطعاً ، داشتزبان یک ویژگی میاگر  :است طورهمیننیز  مضاعفبندی مفصلی )سشنازبان غیر از

 چینه عمومی خصلت هر دو که، فیمزلی شبکه در نهبود می بندیمفصلداشت، نه در آن را می

 (.هستند

بدون ، سازمانبی، فرمبی بدنیعنی ، دشخوانده می اولیه ماده اندامیب یا بدن انسجامی صفحه

و های ناب، ، شدتزیراتمی، مولکولیزیر ذراتآنچه رویش جریان دارد، هر و زدایی، یا چینه بندیچینه

باید از  حالاکه  شدندخوانده می محتوا یافتهفرم یاولیه موادپیشاحیاتی و پیشافیزیکی.  آزاد هایتکینگی

فرم تا نظرگاه  از ، وبودند شده« انتخاب»جا که این مواد تا آن جوهراز نظرگاه  :شوند لحاظ نظرگاهدو 

خوانده  بیان ساختارهای کارکردی .بودند ( انتخاب شدهمحتوا جوهر و فرمکه در نظمی مشخص ) جاآن

که به  جاتا آن جوهرسازمان خودشان، و  فرم : سازماننظرگاه لحاظ شوندباید از دو  حالاکه شدند می

دارد، ان بی عدیا ب ناپذیربیان امر بعدیک  هیشهم چینه .دادندشکل می (بیان جوهرفرم و )ها ترکیب

که  اپذیرندنیایجدتغییر بی اًنسبت یاز بیان یهای نوکلئیکتوالی مثلاً تغییر نسبی: عدم شرط عنوانبه

 ه سردادن سرودیشکردن همبیان 5.کنندتعیین میها با آنو کارکردهای ارگانیسم را  هاها، اندامترکیب

، ها و زنبورهاو حیوانات، ارکیده نه فقط گیاهان ،داوری خداستیک شکوه خداوند است. هر چینه 

خوانند و خودشان را سرود می هم ی زمینشدهبندیچینه ی چیزهایهمه رودها، حتاها و سنگ کهبل

تمایز این دو  .شودمربوط میبه بیان دوم بندی به محتوا، و مفصلاول بندی مفصلپس  کنند.بیان می

 دارایجوهر که  دارایقدر بیانی همان ،محتوا و بیان است بین کهبل ها و جوهرهافرمنه بین بندی مفصل

با مولکولی و مولی تلاقی  مضاعف گاه بندیمفصل بیان. دارایفرم که  دارایقدر ، و محتوایی همانمحتوا

تناظر یا  یچه شوند.تقسیم میطور طور و گاه آناینگاه محتوا و بیان  چون ندارد هم دارد و گاهی

                                                            
5 François Jacob, “Le modèle linguistique en biologie”, Critique, mars 1974, p. 202: 

دیگر، باید بیان شود تا  سو باید بازتولید شود تا به نسل بعدی انتقال یابد، از سویکند: از یکی ژنتیکی دو نقش را بازی میماده»

 «ساختارها و کارکردهای ارگانیسم را تعیین کند.
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بین محتوا و بیان  متقابل. تمایز فرضبا پیش ریختیهمفقط محتوا و بیان وجود ندارد مگر  انطباقی بین

 شانمضاعف بندیاز مفصل قبل ضوابطتوان گفت که این نمی ست، اماواقعی مختلف انحاء بهه میشه

شان واقعیتمایز  ، وکندتوزیع میهر چینه بر را روی ردش  ضوابطمضاعف این  بندیوجود دارند. مفصل

ذهنی یا تمایزی  مگرفرم و جوهر وجود ندارد،  بین واقعی . )از سوی دیگر، هیچ تمایزآیدجا میاز همین

در برخی  مگر، قابل تصور نیستندفرم بی یجوهرها، اندیافتهفرم یاولیه مواد فقط: جوهرها مندحالت

 (.موارد برعکسش ممکن باشد

نسبی فهم  کاملاًباید  هم« دوم»و « اول» بندیاند )مفصلنسبی شانتمایز واقعی در حتاو بیان  محتوا

است. محتوا و بیان  یا متغیر پذیری محتوا تغییربه اندازهاما ، تغییر بماندتواند بیکه بیان میباایند(. نشو

، کنندمی ی دیگر تغییرنه فقط از یک چینه به چینهها بندی هستند. آنچینه یک کارکرددو متغیر 

 در واقع، چونشوند. همان چینه تکثیر و تقسیم می دروننهایت و تا بی، شونددر یکدیگر پخش میکه لب

 بندیمفصل، مگر وجود ندارد یبیان بندیمفصل ومحتوا  بندیبندی مضاعف است، هیچ مفصلهر مفصل

 بندیمفصل ــ مگر بسازد بیان دررا نسبی  محتواییو  باشدمضاعف و توأمان خود ینوبهبههم محتوا 

محتوا و  به همین دلیل بینسازد. ببیان  درونرا نسبی  یحتوایمو  باشدمضاعف خود ینوبهبه همبیان 

که نظامی  هاییمبادلهها و توازن، هاحسط، وجود دارد هایی بینابینیوضعیتبیان، بیان و محتوا 

بیان را در  نقشیم که اطرفمحتوا  ها و جوهرهایفرم. خلاصه، با کندعبور می هاآن شده ازبندیچینه

ید با این تمایزهای جد پس. دنکنبازی میبرای بیان و معکوسش را  ،جوهرهاها و با دیگر فرم رابطه

بندی دهند که هر مفصلها نشان میآن دارند،تلاقی نبندی هر مفصل در ها و جوهرهاتمایز بین فرم

 های محتوا دو فرم دارند: پروتئینبینیممیرگانیک ی اچینه در رااین هنوز مضاعف است.  یاپیشاپیش 

 در طورو همینکند. بازی می ی دیگرچینهبا  رابطهکارکردی را در  ( نقش بیانبافت تاشده) شانکه یکی

در  و جوهری صوری عناصرمحتوا را به برخی  نقش های مضاعفبندیمفصل بیان، اسیدهای نئوکلیک

ی زنجیره خود کهبل شودمیمحتوا  ،شدهبازتولید یی زنجیرهنه تنها نیمه د:ندهمیدیگر عناصر رابطه با 

 هطرفهای دوبستبنی با دوچنگال، گازانبرهای شود.می محتوا ،«رسانپیام»در رابطه با  هم بازساخته

 ی ازکثرت جهات، هستند، در تمامجا ها همهخرچنگ ،وجود دارندجا روی یک چینه همه

 هشداردر تمام این وجوه نباید  .نوردندرا درمیمحتوا گاه بیان و  گاهکه  یهای مضاعفبندیمفصل

و  انتخاب شده کاربرد رایج بر طبقی محتوا ی بیان و صفحهصفحه ضوابط»را فراموش کرد:  یمزلف

 بیان هاموجویت این ازیکی  کرد کهتوان ادعا نمی ضوابطکارکردی این  تعریفبا اند.  دلبخواهی کاملاً
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شوند و هیچ یک شان تعریف میمتقابل با صلبیت ضوابطاین و نه برعکس:  محتواو دیگری نام دارد 

ای شیوهتوان با تضاد و بهگیریم، تنها میمیدر نظر ها را مجزا وقتی آن. تر از این باشدتواند دقیقنمی

 6«.گذاردگرهای همان کارکردی که یکی را در مقابل دیگری میعملعنوان شان کرد، بهنسبی تعریف

 ترکیب کنیم.اینجا را  شدهعمومی گراییو نسبی متقابل فرضی منابع تمایز واقعی، پیشباید همه

 تنوعچه چیز وحدت و کند. کند و چه تغییر نمیچه تغییر می یک چینه روی بپرسیمباید ابتدا 

. ستها( خارج چینهانسجامعدم)یا  انسجامی صفحه ی ناباولیه ، مادهاولیه ماده؟ سازدمییک چینه را 

که آنبی یکسان باشند تواندمیها گرفته از زیرچینهعاریتبهمولکولی  یک چینه مواد اما روی

که جوهرها هم آنبی باشند یکیچینه  در سراسر توانندمیجوهری  . عناصرهم یکی باشند هامولکول

در  .ها یکسان باشندکه فرمآنبی باشند یکی توانندمی صوری پیوندهایها یا نسبت. یکسان باشند

، هاریشه، عناصر جوهری یا در سطح مواد و انرژی ی ارگانیکچینه بندیترکیب وحدتشیمی زیست

 آیاــ  .نیستند هافرمهمان و  جوهرهاهمان ها، مولکولهمان . اما شودمیها تعریف و واکنش ندهاپیو

در قرن  جفری چون؟ پیشکش کنیمهیلر ـجفری سنرا به  باید یک سرود شکوه جا نیست کههمین

ترین در معنای عظیم، اولیه گفت که مادهمی. او نهاد پیشبندی از چینه باشکوهنوزدهم فهمی 

که با تشعشع در  شودی را شامل میسانهای کشنها یا سیلاانجریرو به کاهش،  ، ذراتِاشپذیریتقسیم

اما . ستهمنواختیی پایان روی صفحهبی تقسیماین این گریز یا  فرایند احتراقْ«. گیرندآرایش می»فضا 

ها و طی آن در اتممشابه  ی که ذراتفرایند ،ستهای چینهسازندهو  معکوس فرایند کردنْیالکتریک

های مولی مجموعه درتر های بزرگو مولکول ،تری بزرگهامولکول در مشابههای مولکول ها،مولکول

مضاعف.  بندییا مفصل با دو چنگال یهمچون گازانبر ،«خودیبه  خودی جذب: »شوندجمع می

ها ی چینهبر همه اولیه مادهچون ندارد،  خاصی حیاتی یاولیه هیچ مادهی ارگانیک چینه گونهاین

، انتزاعی حیوانیک  فقطو  یک، دارد بندیترکیب خاص حدتویک  ی ارگانیکاما چینه ،ستیکی

های مؤلفهعناصر یا همان ، مواد ملکولیهمان و ، در چینه گرفتار انتزاعی ماشینیک  فقطیک و 

های فرم شود کهاما این مانع از آن نمی. کندارائه می را صوریهای اتصالهمان ها، اندام کالبدشناختی

ها. مولکولقدر که همانجوهرهای ترکیبی، و  یا هاند که اندامشاب متفاوت همبا  قدرهمان ارگانیک

نه  انتخاب کردواحدهای جوهری  عنوانرا بهکالبدشناختی  دارد که جفری عناصرن چندانی اهمیت

                                                            
6 Louis Hjelmslev, Prolegomena to a Theory of Language, trans. Francis J. Whitfield, Madison: 

University of Wisconsin Press, 1969, p. 60. 
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ها مولکول کاروکرد متقابلبه  ازهمهپیش، او علاوهبه. را نوکلئیک هایو اسید هاپروتئینهای ریشه

عناصر یا همانی این بدون تناظر،ها فرم ریختیهمچینه است:  و تنوع مهم اصل وحدت .کردمیاستناد 

 جوهرهای ترکیبی. همانیاین بدونها مؤلفه

 آخرین حفظچلنجر برای  .آیدبه میان میبا کوویه  باری خشونته مکالمه، یا مناقشهست کجااین

تصور  تئاتر عروسکیاسلوب در را  شناختیای خصوصاً معرفت، مکالمهی از مردگانامکالمه ش،مخاطبان

های ظرفر ، بائکردصف میبهرا منظم  هافسیلی خواند، کوویه همهمیرا فرا هیولاهاکرد. جفری می

 دراماتیکپریه نبرد ، بستدور خودش میکمربندی چهارپا  تون، ویالانداختبرق میها را جنینحاوی 

« تا»با توان همیشه میی ارگانیک که روی چینهاین: جفری .آخر..الیو  کردبازی میلالرا  مغز با دهان

به  دارانمهرهاز . کند، همریختی را اثبات میگذر کرد به فرمی دیگر، هر قدر هم متفاوت،از یک فرم 

 اش را تا پسخاصره سرش را تا پایش و لگن دار را به هم آورید،مهره دو طرف ستون فقرات :سرپایان

به  فیلشما از یک  ،این درست نیست ،این درست نیست)با عصبانیت(: کوویه ــ گردن خم کنید... 

 هایشباهتپذیر وجود دارند. ناهای تقلیلو شاخه هامحورها، سنخ .ماهکرد امتحان ،رسیدنمی مدوسا

 شاگرد)تون ویالــ . دانزیکاید، یک متافیجاعلشما یک  .وجود دارند و بس هافرم هایها و قیاساندام

؟ اتفاقی نیست که داشترا ش تحمل توان یداد کخوبی می ییجهنت کردناگر تا حتار(: کوویه و بائ

از آن جان سالم  یا کمربندی گیرد. هیچ ماهیچه یا رباطنظر میرا در  کالبدشناختی جفری فقط عناصر

به میان را « پیشرفت یا کمال درجات»باید  نه تناظر.ریختی وجود دارد گفتم هم جفری:ــ برد. نمی دربه

عناصر اتمی . بتوانند این یا آن مجموعه را بسازندرسند که مینای به درجهجا روی چینه همهمواد . آورد

قطع یا بازداشته شوند، ها همسایه مولکولی، تأثیر محیط یا فشار توانند اینجا و آنجا با برخوردمی

های ها و آرایشدر فرم صوریهای ها یا اتصالنسبت پس .دهندمینها را تشکیل اندامهمان که طوری

 ختلفم اما به درجات، چینه روی سراسر انتزاعی حیوانهمین  حالبااین. افتندبه کار می متفاوت کاملاً

 استکامل دهد میپیرامون یا محیطش مجال قدر که همانهر بار  شود،میمحقق  ختلفهای مو به شیوه

 که فقط، بلاشاره ندارند به تبار یا اشتقاق درجات نه کردنتانه تکامل نیست:  آشکارا بر سر مسأله)

خواند: را فرا هیولاهاست که جفری جاکنند(. اینمی را ایجاب انتزاعهمان  های خودآئینتحقق

 ستاینخاله صرفاً شاندرون ، انسانِاندبازماندهرشد  یدرجهیک  ازند که اهاییجنین هیولاهای انسانیْ 

و  کوویه دار)طرفر بائــ پوست است. سخت یکهترادلف اما،  انسانی.غیرها و جوهرهای برای فرم
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توانید ، نمییستن درست جفری(: دشمنقدر نسبت به او، و همان یتردیدهایبا  اما معاصر داروین

چندین  و یک درجه، دارد جهدرچندین  واحد سنخفرم خلط کنید. یک انواع با  های رشد رادرجه

 یسنخگر نشانتواند سنخ نمیفلان از  یجنین .ها را بسازیدسنخ هااز درجهتوانید نمیاما هرگز  .سنخ

 شاگرد)ون تویالــ . ای را داشته باشد که جنین سنخ دیگر داردهمان درجهتواند حداکثر می ،باشد دیگر

تواند یک جنین می فقطهایی هستند که چیزیو بعد تر برد(: جلوداروین و جفری را توأمان ر که بائ

تواند می چونو نه  تاب آوردتواند این چیزها را سنخش می لطفدقیقاً بهانجام دهد یا تاب آورد. جنین 

گردنش  که کنیدپشت را تحسین . لاکاز یک سنخ به سنخی دیگر برود شرشد اتمطابق با درج

عضو درجه نسبت به  181باید اش عضو قدامی، و است آغازین دارانمهرهبرخی  جاییجابه مستلزم

 کردنات ؛گیری کنیدنتیجه [8]زاییاز رویان را تبارزایشتوانید هرگز نمی .جا شودجابهیک پرنده  قدامی

های فرم ناپذیریها گواه تقلیلبرعکس سنخ که، بلبرویمدیگر  نخ به سنخاز یک سگذارد نمی

چیزهایی  گویدمی یا، دارد همبسته برای یک هدف استدلال دو نوعتون ویالگونه این... )اندخوردگیچین

یک جنین فقط چیزهایی هستند که یا  تواند انجام دهد،جوهرش نمی لطفکه هیچ حیوانی به هستند

 7 قوی(. دو استدلالتواند انجام دهد. می شفرم لطفبه

که  بسیاری . تمایزهایاندچیزهای زیادی در میانها . در این جوابدانیم کجاییمدیگر خوب نمی

 شناسی معصوم نیست. جفریِتمعرف چون های زیادی در کار استحسابتصفیه. ایستنداز تکثیر بازنمی

 ،کنند. کوویه، متخصص سرسختمینبرد با هم لئون ناپ سر خشن و جدی یکوویهآرام، بسیار و  ظریف

 تحمل. کوویه از جفری متنفر است، عوض کند تخصصاست  هآماد یشههم کهکسی  ،جفریو 

هایش پوست روی استخوان خرچنگدندان دارند،  هامرغ )بله جفری ندارد و طنز بُکهای سفرمول

کند، به یادآوری میجفری این را به است، و  زمینو  قدرت آدم(. کوویه ، و چیزهایی از این قبیلدارد

، کندمنعکس میاقلیدسی را  کند. کوویه فضایمجسم میرا  هاسرعت گرِکوچ انسانپیشاپیش  کسی که

ی با همه مخ قشر خوردگیبرویم سراغ چینامروز بیایید کند. فکر می شناختیمکانکه جفری درحالی

                                                            
اند؛ که منازعات با کویه از آن گرفته شده Geoffry Saint-Hilaire, Principes de philosophie zoologiqueرجوع کنید به  7

کردن و جذب را آشکار راق، الکتریکیاش از احتکه جفری در آن فهم مولکولی Notions synthétiqueهمچنین رجوع کنید به 

 کند. و در ادامه رجوع کنید به:می
Baer, Über Entwickelungsgeschichte der Thiere; “Biographie de Cuvier”, Annales des sciences naturelles, 
1908. 
Vialleton, Memebres et ceintures des vertèbres tétrapodes. 
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برجسته؛ او تا است، هنرمندی  هستند، و جفری هنرمند بزرگ شناختیا مکانهچینه هایش.تناقض

که درحالی. هیولاهادارد ــ  راهبیوکجهای ارتباطی راهحیوانی با  ریزوم نوعیحسی قبلی از گونه این

، دانیم کجاییمدیگر نمیدهد. اما ها واکنش نشان میفسیل ردیابیهای ناپیوسته و حسب عکسکوویه بر

 اند.سو تکثیر شدهاز همهچون تمایزها 

ست که جاهمین، حالاین. باایملحاظ نکردههنوز گرایی را و نوتکامل گراییداروین، تکامل حتا

آن شود. می گذارجمعی و تفاوت یعنی، آلودترهرچه مه نمادهد: تئاتر عروسکیای قطعی روی میپدیده

رشد یا کمال، و  جاتــ در یک چینه روی تنوعتا  فراخواندیمشان غیرقطعیهای با نسبت که یدو عامل

های سنخباید گرایشی مضاعف بنابر . شوندمی یی عمیقمتحمل استحاله شرح دهیم،ها ــ را های فرمسنخ

و  ،ها فهمیدیا کثرت هاجامعیتها، ها و کلونیازدحامها، حسب جمعیتبرازپیش را بیشها فرم

مضاعف. این  کاویژرفگذار. تفاوتروابط و  ها، ضرایبنرخها، رعتس برحسبرا رشد  جاتدر

از  8ها روی چینه اشاره دارد.محیطـجدید افراد شدنگرایی به نوعی جفتبنیادی داروین دستاورد

 قبل هافرمگاه آنریم، بگذامشخص  محیطیمولکولی در  حتاجمعیتی ابتدایی یا فرض را بر اگر  سو،یک

به محیط بپیوندد،  ترچه جمعیت بیشهر :اندآماری ینتایج ترها بیشفرم ،ندارندجمعیت وجود این از 

های ماهیتاً متفاوت گیرد، کثرتش به کثرتهای واگرا میکه فرمقدر کند آنتر تقسیم میآن را بیش

 هاینسبت بدین معنا،. شوندی متمایز وارد مییافتهها یا مواد فرمشود، عناصرش به ترکیبتقسیم می

در محیطی  پیشاپیش مستقرفرم مطلق یک  گواهدیگر شود: جنین واژگون می تبارزایش با زاییرویان

در کدام پیشاپیش دهد که هیچترتیب میهای نسبی را طیفی از فرمها جمعیت تبارزایشِ اما ،نیست بسته

 توان می فرایندی نتیجه بینیپیشرجوع به نیاکان و با با » زاییرویان. در اندنشده مستقرمحیطی باز 

: نداهای ارجاع در حرکتنقطه جا خوداین ... امایا یک گرگ کندیک کبوتر دارد رشد میگفت که 

 محالنوع  این هرگونه شناساییکلی،  تکامل مقیاسد. در دارنان وجود زب یحتبرای را یی ثابتنقطههیچ 

                                                            
 کمک به و دست گرفترا به بندیترکیب وحدت یمسئله او. است طویل تاریخ این در قطعی نه البته جایگاهی لایق پِریه ادمون 8

های کثرت یا هاکلونی: شودهدایت می مضمون دو حول پریه تمام آثار در واقع،  .کرد ءاحیا را جفری لامارک، خصوصاً  و داروین

کردن مراحل گرفتن رشد با کوتاه]تسریع و شتاب «تندزایی)» گرکشیانهد هایتا و اتدرج هایی که بایدسرعت ،سواز یک حیوانی

 «مغز با دهان پیکار» در راهای حلقوی کرم دهان جای تواندمی ان چگونهدارمهره مغز مثلاً. را لحاظ کنند ([نیایی طی رشد جنینی

 :.ک.ر. بگیرد

Les colonies animates et la formation des organisms, Paris: G. Mas-son, 1881; 
“L'origine des embranchements du règne animal,” Scientia, May-June 1918. 

 .است داده اختصاص کویه و جفری بهرا  ریینظبی فصول که نوشت داروین از پس جانورشناختی یفلسفه با عنوان تاریخی پریه
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 یا حرکمتگاه مرزهای  در مستقل اًنسبت و گیاهانِ جانورانمجموع  همچوناست... زندگی روی زمین 

، به وضعیتدر بهترین  ، یابه نوعی آشوبتوانند می فقطجغرافیایی  نواحیشود. نشان داده میمتخلخل 

  9«.پناه دهند هاجمعیت بین یهای موقتتوازنبه شناختی، بوم نظمبا  بیرونیهای هارمونی

 کهبل رشد یا کمالموجود پیشاز اتنه درج ات، درجشرایطهمان  درهمزمان و ، از سوی دیگر

ر/واریاسیون در برحسب فلان تغیّ که ستهاییمزیت ازها اعتبار آنند: فراگیرو  های نسبیتوازنتر بیش

 یکمالبا دیگر نه  اتدرجبدین معنا،  .نددهمی در محیط کثرتفلان به و بعد  عناصر به فلان محیط،

 فشار مانند گذارتفاوت و ضرایب این روابط با کهبل اجزاء، پیچیدگیگذاری و تفاوتبا  ،فزاینده

 ؛دنشوگیری میو غیره اندازه نمو، تکامل، دگرگونی هایعمل کاتالیزور، سرعت انتشار، نرخ، گزینش

 اتلافبا جای اکتساب و به، و صوریکمّی  سازیبا سادهسازی جای پیچیدهبهتواند نسبی می پیشرفتی پس

هاست جمعیت باگذار است(. تفاوت یسرعت است، و سرعت امر مسأله)روی دهد ها و سنتزها مؤلفه

. گیریمسرعت می ورویم اتلاف است که پیش می باگیریم، و هایی به خود میفرم که، گیریمفرم میکه 

نشاندن ، و هاجای جمعیت هاسنخ نشاندن: سوستهم هاکثرت علمبا داروینیسم  بنیادی دستاورددو 

ها جمعیت متحرکبا مرزهای  گرکوچ یهایدستاوردها این 11گذار.تفاوت روابطها یا نرخدرجات جای 

شیمی معاصر زیستو . هستند روابطهای تغیّرگذار یا تفاوت با ضرایبها، کثرت تغیّرهایها یا جمعیت

در سطح آماری و جهانی، فرد یک  فقطو در سطح یک  «مولکولی داروینیسم»کل  وونم قولیا به

ید یا تأر شناختیزیستهای میکرومولکولی و نرخ هایجمعیت یکنندهتعیینای ساده، اهمیت نمونه

 توالی(. همین یک قسمت در فقطتصادفیِ  تغیّریک زنجیره، و  در شماربی توالی مثلاً د )کنمی

 تواندچیز نمیهیچ  داد کهاطمینان میاما ای طولانی زده است، راههکه به بی دکرمیاذعان  چلنجر

در یک  این تنوعوحدت و این ی رسیدن به نتایج متعدد درباره مسأله. تمیز دهد راههبیرا از  راه

 ی ارگانیک.چینه ،بودی واحد چینه

چینه خوانده شود:  یکتواند کمک آن میبه، که داردبندی ترکیب وحدتحتماً  یک چینه ابتدا

ی صفحه فرمبیی اولیه ماده . موادْصورییص اها یا خصجوهری، نسبت مولکولی، عناصر مواد

 اً د. اما یقینمدنآمی« هازیرچینه»و از  بودند بندی شدهچینه قبلاً ها آن بودند،ن /انسجامهمنواختی

                                                            
9 Canguilhem et collab, “Du développement à l'évolution au XIX siècle”, Thalès, 1960, p. 34. 

10 G. G. Simpson, The Meaning of Evolution, New Haven, Conn.: Yale University Press, 1950. 
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پیچیدگی  هاها از سازمان چینهسازمان زیرچینه بدانیم: یی صرفهاچینهزیرنباید هم ها را چینهزیر

. کردمیدوری مضحک  کیهانیِ گراییتکاملبایست از هرگونه می تر نبود، ونداشت یا پست یکمتر

شان ، اما سطح سازمانبودند های یک چینهتر از ترکیبشک سادهبید کرفراهم میزیرچینه ی که مواد

دیگری وجود  سازمان جوهری عناصر . بین مواد وبودخود چینه ن سازمان تر از سطحئینادر زیرچینه پ

ی های چینهبرای عناصر و ترکیب محیطی بیرونی شدهفراهم مواد سازمان. رتغیی کهبل افزایشنه  داشت،

 همچونند، ختسامیدرون از چینه یک ها . عناصر و ترکیبندبودچینه ن اما بیرونیِ ،ندختسامی مزبور

شده مواد فراهمهمچون ها آن ند،شتبه چینه تعلق دا هر دو ند، اماختسامی بیرون یکچینه  ازکه  مواد

ها آن ،بودند نسبیباز هم درونی این این بیرونی و و . یافته از موادفرم کهچنان هاشده، اینو استخراج

با  .دکرشان رابطه برقرار میبین که ندشتای وجود دارو از خلال چینهو از این شانتفقط از خلال مبادلا

ست؛ بیرونی بلورْ گیری شکلاز قبل  یاخته نسبت به بلوریی اچینه روی ریختبی محیط این توصیف،

 تیعکس، درون. برشودساخته نمیریخت بی های موادتوده دارکردنتنکردن و درونیبدون  بلوراما 

 قابلیتبلوری شود )تواند ریخت میبی آنجا که محیطبرود،  سیستم یتباید به بیرون بلور ییاخته

خلاصه، هم بیرونی و هم درونی نسبت  .آیدمیاز خارج  یاخته که خود جا(. تا آنپذیرش سازمانی دیگر

ی حیطم اندها فراهم کرده: موادی که زیرچینهطورهم همینی ارگانیک اند. چینهبه چینه درونی

دهی فرمرا در  یاختهنقش  کاتالیزورها کهدرحالیسازند، پیشابیوتیک مشهور را میسوپ که  اندبیرونی

تصاحب ها مواد را این عناصر و ترکیباما  کنند.بازی میدرونی  جوهریِ یهاترکیب حتا و عناصر به

 دیگربار کنند. یکبیرونی میا خودشان ر آغازین در شرایط سوپ حتا همتاسازی قدر باهمانو  کنندمی

 شانبینحد . هستندی ارگانیک چینهدرونی کنند، و هر دو جا عوض میبا هم درونی و بیرونی 

یص اروابط یا خصمجموعه را تنظیم و  هچینهای درونی توزیع تبدیل سازمان،و  تست که مبادلاغشائی

مثلاً  داشته باشد: موقعیت و نقشی بسیار متغیر در هر چینه حد ایناگر  حتا) کندنظیم میترا صوری 

را  بندی چینهکه وحدت ترکیب ی زیر راتوان مجموعهمی پسسلولی(.  با غشای قیاسبلور در  حد

: مواد مولکولی بیرونی، عناصر جوهری نامید چینه ی مرکزیحلقه یا ی مرکزیلایه دهدتشکیل می

در لفاف وجود دارد که  ماشین انتزاعی یک و فقط یک. های صوریی حامل نسبتدرونی، حد یا غشا

ی صفحه [9]پلانومنونِ در مقابلست، ا اِکومنوناین  .دهدبه آن وحدت میو  شودپیچیده میچینه 

 ./انسجامهمنواختی
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توان می، یا توان سوا کردرا می چینه بخشی مرکزی و وحدتاین لایهاما خطاست گمان کنیم که 

ی دیگر ای به لایهاز همان آغاز از لایهو  اًضرورتیک چینه  ابتدا .به آن دست یافترفت با پس

هم حاشیه و توأمان  رفتمی حاشیهیک یک مرکز به از  .داشت لایهچندین . چینه پیشاپیش فترمی

ها مدام انجری .دادشکل می ی جدیداحاشیه برایجدیدی  مرکزبه پیشاپیش و  شتگذابر مرکز اثر می

یکی از  فرایند، و این شتوجود دا بینابینیهای وضعیت و تکثیرفوران ند. شتگد و بازمیدنشمتصاعد می

حمل ت /همانندیی هویتآستانه که زیر تغیّرهایی های تمرکز،تفاوت) بود ی مرکزیحلقه حلیِشرایط م

عناصر و  فیگورهای جدیدیا مواد، و  هامحیط فیگورهای جدید بینابینیْهای وضعیتاین  (.اندشده

جوهری و  عناصربین درونی،  بیرونی و عنصر محیط بین عدر واقها آن .ردندکعرضه میرا ها ترکیب

جوهرهای محتوا ) بودندمتفاوت  یفتهیافرمجوهرهای  ها و جوهرها، و بینترکیببین هایشان، ترکیب

. نامیممی هابرچینهرا ها سطحاین  ها،این فوران، هانماییبرهمت بینابینی و این حالا (.و جوهرهای بیان

درونی  ییاختهی بیرونی و یا ماده محیطت بینابینی بسیاری بین حالااز ی بلورین چینهمان، دو مثال در

ی . چینهمراتبیسلسله اتدرجقدر و همان کاملاً ناپیوسته پایدارِشبه هایوضعیت : کثرتشودتشکیل می

درونی  یعناصردر واقع که هایی ناپذیر است، از محیطجداییاصطلاح درونی های بهمحیطاز  ارگانیک

دانیم که و می 11اند.بیرونی در نسبت با جوهرهای درونی عناصر همچنین اما ،در نسبت با مواد بیرونی

یک ارگانیسم را تنظیم  اجزاء گذاریتفاوت وپیچیدگی  اتارگانیک درجنی رود هایمحیطاین 

اش وجود های جوهریفقط در برچینه اشبندیگرفتار در وحدت ترکیبی یک چینهپس کنند. می

ی مرکزی . حلقهکننداش میبندیو درجه تکهاش را تکهشکنند، حلقهاش را میدارد که پیوستگی

 اول فعل و انفعال انجامبر مرکز  و ددهمی شکل جدیدکه به مرکزی  نیستای مستقل از حاشیه

 .کندمنتشر میناپیوسته را  هایبرچینه خودینوبهبه ، وددهمی

بلکه سراسر درونی و بیرونی، بین  دومجدید یا  نسبیتاین  نه تنها تمام ماجرا نیست.این و بعد 

ها مواد را که عناصر و ترکیبآنجا  تادر واقع، . شتحد وجود داسطح تاریخ بر سطح غشاء یا یک 

تر و بیگانه»به موادی  ی متفاوت،موادبه  مجبور بودندهای متناظر ارگانیسم، کردنددار و تصاحب میتن

عاریه ها ارگانیسم برعکس از سایرنخورده یا دست هنوز هایکه از توده وندتبدیل ش ی«دردنخورتربه

 بلکه، درونی یا بیرونی نه محیطیدیگر : رفتگبه خود می فیگور سومیک اینجا محیط . رفتندگمی
                                                            
11 Gilbert Simondon, L’individu et sa genèse physico-biologique, P.U.F., pp. 107-114, 259-264: 

 جا رجوع کنید. ی نقش حد یا غشا به اینی درونی و بیرونی در مورد بلور و در مورد ارگانیسم، و همچنین دربارهدرباره
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را  غذایی از مواد متمایزانرژی  منابعابتدا  پیوندهم هایمحیط .بود شدهیا ضمیمه پیوندهممحیطی تر بیش

ارگانیسم خودش را تغذیه گفت که  شدمی، آمدنددست نمیبهمنابع  مادامی که این. کردندایجاب می

از سوی دیگر، یک  12.ماندمیخفگی  عیتدر وضتر بیشارگانیسم د: یکشمینفس که نه این اماد رکمی

 پیوندهم محیط . پسشدمیها عناصر و ترکیب مواد قابل تبدیل بهافزایش  سبب آمدهدستبه انرژیِ  منبع

شان بردن به حضور یا غیابمواد، پی (، با تشخیصترین معنای کلمهتنفس در عامانرژی ) با تسخیر منابع

 کهاین. شدتعریف میهای متناظر )پاسخ، واکنش( ترکیبعناصر یا  نکردنکردن یا  جعل و با )ادراک(

 خصوصیتدر و  سلول اقتصاددر  ،های مولکولیواکنش وجود دارند که های مولکولیادراکقدر همان

ی شیمیایی در یک محیط بیرونیت گونهیک یا دو  منحصراً کهبرای ایناست  رؤیت قابل تنظیم واملع

 حیوانی یهایجهانشده خود به یا ضمیمه پیوندهمهای محیط رشداما  .شود «بازشناخته» بسیار متنوع

توصیف شان فعالو  ادراکیپرانرژی،  هایتمام خصلتها را با آن اوکسکولکه طور آن شودختم می

ادراکش از  بویایی خاصیتبا ، شایِ سقوطجاذبه که با انرژی کنهشدنیِ نفراموش پیوندهمجهان  کند.می

روی خود را  تارود بالا می ایشاخه از کنه: شوددر گزیدن تعریف می فعالش خاصیت با ،عرق

)جهانی گزد را میش پوستی حفرهو  شناختهاو را از بویش که  ی در حال عبور بیاندازددارپستان

 همچونکنشی و ادراکی  خواص خودتر، تشکیل شده است(. که از سه عامل، و نه بیش پیوندهم

 13.بندی مضاعفاند، یک مفصلی با دو چنگالگازانبر

نه  یفرمچنین . یک دارندهای ارگانیک فرمبا  یتنگاتنگ ارتباط پیوندهمهای محیط، باراین

 تار مثلی حیوانی، محیطاست.  پیوندهمی ساخت محیطو  بخشیساختار یک کهساختاری ساده بل

فرم را تعیین  محیطتوان گفت که نمی قطعبه. ست که فرم ارگانیک«یزایریخت» قدرهمان ،توبعنک

فرم به  مادامی کهو . ی فرم با محیط قطعیت کمتری نداردتر، رابطهجهت پیچیدگی بیش کهکند؛ بلمی

پرانرژی، های خصلتشود که ساخته  پیوندهم محیطیدر تواند میوابسته است، تنها  آئینرمزگانی خود

تواند میتنها فرم  وبافد؛ هم میبه رمزگان خود اتقتضائمطابق با ا پیچیده ایشیوهرا به  و فعالادراکی 

تنها د؛ فرم نکنتنظیم می را شجوهرهای هایو نرخ هاکه سرعت رشد کندهایی بینابینی محیط از خلال

 روابطو  پیوندهمهای محیط های قیاسیتجربه کند که مزیتبیرونیتی  محیطتواند خودش را در می

                                                            
12 J. H. Rush, The Dawn of Life, Garden City, N.Y.: Hanover House, 1957, p. 165: 

 «دگی زاده شده اما هنوز شروع به تنفس نکرده است.کنند. زنهای آغازین از برخی جهات در وضعیت خفگی زندگی میارگانیسم»

13 J. von Uexkiill, Mondes animaux et monde humain, Gonthier. 
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 ییهاارگانیسم تمامگزینش بر  باه یشها هممحیط. گیردهای بینابینی را اندازه میگذار محیطتفاوت

مجاز  غیرمستقیمطور بهها محیط آناند که هایی وابستهبه رمزگانهایشان فرمکه  دنگذارتأثیر می

تقسیم بین خودشان های متفاوت فرم طبق بررا  بیرونیت محیطیک  پیوندْهمهای محیطدانند. می

بین  فرمهمان  اتها یا درجنرخبر طبق را  تبیرونی محیطهای بینابینی که یک همچون محیط، دنکنمی

ی بینابینی هایا وضعیت هامحیط. دشومینانجام جور یککردن کنند. اما این تقسیمتقسیم می خودشان

برای  یجدید و مرکزهای دنسازمی ، روی همدیگرچینه با کمربند مرکزی رابطهدر را « هابرچینه»

به  ،هاها و کنارکمربند مرکزی به گوشهرا که  دیگری این شیوهاما . کنندایجاد میجدید  هایحاشیه

بار، در این .خوانیممی «هاپهلوچینه» شوده میتکتکه هابا آن پیوندهم هایمحیطو  ناپذیری تقلیلهافرم

اند ها مشترکی چینهکه بین همه صورییص اها یا خصنسبت ،مرکزی کمربندخود سطح حد یا غشای 

. یک گیرندرا به خود می هاپهلوچینهمتفاوت و متناظر با  کاملاًهایی های فرمها یا سنخاً فرمضرورت

 خودینوبهرا بهها آنباید  نهایتدر  کهطوریوجود دارد،  هایشپهلوچینهو  هابرچینهدر  فقطچینه 

که با هویت  اکومنون یا ،ی چینهآل پیوستهایدهطور بهی حلقه ،دکمربن در نظر گرفت.ها همچون چینه

به  شدهطور شکسته و تکهبهتنها  ،دوشمیتعریف  صوریهای و نسبت مواد مولکولی، عناصر جوهری

 ایجابشان مربوطهای شاخصبا  راهای انضمامی ماشینوجود دارد که  هاییپهلوچینهو  هابرچینه

 14د.نسازناپذیر را میهای تقلیلو فرم ویژههای متفاوت، جوهرهای د، و مولکولنکنمی

ها در های فرمسنخ و هاچرا فرم: گرایی بازگردیمداروین بنیادی دستاوردتوانیم به دو می حالا

 وها نرخ باید هابرچینه روی رشد اتدرجچرا ، و فهم شوند هاعیتمج اب در رابطهباید  هاپهلوچینه

اند وابسته شانها بهکه فرم هایی رارمزگان آن هاپهلوچینهکه این اول د.نگذار فهم شوهای تفاوتنسبت

تماماً جمعیتی باید پیشاپیش . ندشوحمل میها جمعیت براً ها ضرورتاین رمزگان ، وپیچنددر لفاف می

 در سطحدر رمزگان  یرمزگان یا تغییر اتاثر همچنین، شود رمزگذاری وجود داشته باشد تامولکولی 

یا  محیط،در  خود انتشار درقابلیت رمزگان لطف به آن هم د،شمولی ارزیابی می یک جمعیت کمابیش

حسب . بله، همیشه باید برتواند همگانی شودتعدیل در آن میوکه جرح پیوندهمی محیط قابلیت خلق

جزئی از  گذاردهرمز فرد چون شودد یا نمیوشمسلط مییک رمزگان  فکر کنیم: هاو کثرتها ازدحام

ی در رودهیا  آب یک ظرف، در گیردمنزل میهای آزمایش در لوله ی کهجمعیت»، است جمعیتیک 
                                                            
14 P. Laviosa-Zambotti, Origini e diffusione della civilita, Milan: C. Marzorati, 1947: 

 .(کندی آخر را تعریف نمیاو این انگاره)هرچند  پهلوچینهو  زیرچینه، چینههای ی او از انگارهاستفادهرجوع کنید 
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وقتی  یعنی چه،وتعدیل یک رمزگان و تغیّر پهلوچینه اما تغییر در یک رمزگان، جرح«. یک پستاندار

تغییر آشکارا منوط به و خود ؟ گیرندآنجا نشأت میاز  عاقبت پیوندهمهای محیطهای جدید و فرم

که مادامی نیست. یک رمزگان به رمزگان دیگر یترجمهدیگر، یعنی هم به رقرمپیشهای ازفرم عبور

های که سنخ بگوییمکوویه و بائر همراه با باید شک بیو نیست،  شدنیحل شود مطرح طوراین مسأله

یک بینیم میکه محض این. اما بهدهندبه هیچ ترجمه یا تبدیلی مجال نمی ناپذیری مستقرِ تقلیلهافرم

هیچ ژنتیکی  .شودطرح می یطور دیگر مسأله ،است اپذیرنیایجداش ذاتی زداییِرمز فرایندرمزگان از 

 نشان داده است که یک رمزگانِ  خوب هاجهش ی مدرنوجود ندارد. نظریه [11]«تیکیرانش ژن» بدون

تغیرّ قادر به  یهایمکملدارد: نه تنها هر رمزگان  اساسی زداییرمز یحاشیهیک  یجمعیت ضرورتاً

و د. گردآزاد  تغیّرْ ی دوم برای شود، و نسخه کپیتواند دو بار می سمتکه یک قبلدارد،  انهآزاد

، موش به انساناز ، ی دیگرگونه سلولیک گونه به  از سلولهای رمزگان پارهتکههای انتقال همچنین

به رمزگان یک  کهآن، بیگیردصورت می یهای دیگرالها یا روویروس میانجیبه، گربه به میموناز 

ی افزودهارزشند که اای تکینپدیدهتر بیش کهبل نیستند( مترجمها )ویروسرمزگان دیگر ترجمه شود 

 چون باره حرف بزنیمایندوباره درفرصت خواهیم داشت  15.شودخوانده میجانبی  ارتباطرمزگان، یا 

و  کثرتیک  در نظمها مکمل ها،افزودهو ارزش هامکملاما  ست.حیاتی هاشدنحیوان یهمهبرای 

ی از یک حاشیههرجوره  یرمزگان شوندسبب می ، پیشاپیشریزومدر نظم یک  هاافزودهارزش

های که روی چینهاین، فارغ از هاپهلوچینه ، و خودهاپهلوچینهها در . فرمتأثیر بگیرد زداییرمز

ها ، جمعیتیابندارجاع میها ها به جمعیتآن: اندگیر کرده ماشینی یدر قفل بمانند،و منجمد  حرکتبی

از آنجا که  ، ودشوننسبی را شامل می زداییرمز هایپدیده اًها بنیاد، رمزگاندارندها اشاره به رمزگان

 هستند. ترو افزودنی تر، ساختنیترکاربردی، اند«کناره در»و همیشه  نسبی

 یابند،ارجاع می هاپهلوچینهزدایی در گذاری و رمزهای رمزفرایند ، بههاها به رمزگانفرماگر 

های قلمروزدایی و بازقلمروگذاری حرکت ، بههابه قلمرومندی فرمبی یعنوان مواد اولیهبه جوهرها

 شانهای سازندهاز این حرکت قدرنهما هابرچینهواقع،  درو . گردندبرمی هابرچینهروی 

که روی های قلمروزدایی نجریایا  گرکوچ امواجهایشان. فراینداین از  هابرچینهند که ناپذیرییجدا

از  پیرامون، و سپسی مرکزی به از لایهبرند، سوی مرکز جدید یورش میافتند و بهمرکز قبلی بازمی
                                                            
15 François Jacob, La logique du vivant, pp. 311-312, 332-333  

 خواند.می« تکامل ناموازی»و همچنین رجوع کنید به آنچه رمی شُوَن 
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تر سازمان هرچه بزرگقلمروزدایی یک  در جهت هابرچینه 16.روندمی جدید مرکز جدید به پیرامون

قلمروزدایی  یهاآستانهاز ها چینه از میانشان و روی چینهفیزیکی و جوهرهای شیمیایی  . ذراتیابندمی

وجودهای کمابیش گذرا، با  ، باهاوالانسیهای بینابینیِ کمابیش پایدار، با وضعیتبا کنند که عبور می

نه  .دارند تناظرشدنی جایابیهای کمابیش پیوندهای مجاورتی، و با در این یا آن بدن، با چگالی درگیری

و  هاچالهـهاهذر، [11]هاکیونــ تاهستند فیزیکی  ذراتنمای سرشتهای قلمروزدایی سرعتتنها 

 ، مثلجوهر شیمیایییک  کهــ بلکنند را تداعی می« سوپ» ی بنیادیایدهجویس که  [12]هایکوارک

ی روی چینهیک ارگانیسم  .دارندده وکمابیش قلمروزد هاییوضعیتهستند که  و غیره سولفور یا کربن

اش را تضمین خودآئینیکه  تشکیل شود درونی یهایاز محیط خواهد بود اگرتر قلمروزدودهخودش 

توان فهمی نسبی بدین معنا تنها می .گذارندهای تصادفی با بیرون میکنند و آن را در مجموعه نسبتمی

 بایدرا . قلمروزدایی گذارهای تفاوتها، روابط و نرخآن هم بر طبق سرعت، داشت رشد اتدرجاز 

ه یش، و همی خودش را دارد(هابرچینهها )و آستانه اتکه درج دانست مثبتکاملاً  توانایی یک

بیرون . یک ارگانیسم که نسبت به دارد بازقلمروگذارییک معکوس، یک مکمل در و  تسنسبی

جنین ی مفروض از این تکهشود. اش بازقلمروگذاری میهای درونیمحیطاً بر ضرورت، قلمروزدایی شده

. دگیرجدید می تکلیفاز پیرامون جدید ، اما شودقلمروزدایی میها ها یا شیبحین تغییر آستانه

، هاآمدنشسلولی، ک هایمهاجرتبرای مثال هستند.  هادگرگونی همان محلیهای حرکت

دهد های شدتی روی میآستانه درو  ستاشتدادیهر سفر چون . هاخوردگیچینو  [13]هاشدگیغلاف

گورهای ها یا فیجاییجابه رویم، وسفر میشدت  با کند.یا از آن عبور می یابددر آن تکامل میکه 

 که اندگذار وابستههای تفاوترو به نسبتز اینو اگر کوچ قلمروزدایی های شدیدفضایی به آستانه

به : رودپیش می طورایند. هر چینه نکنمی تثبیتتکمیلی را یکجانشین و های ییگذاربازقلمرو توأمان

 پهنرا ها و جوهرهایش فرمچینه  آنجا که ،اشتدادی ذرات ی، بیشینههاشدت یبیشینه چنگال گرفتن

 ه در نسبت بایشبر یک چینه هم سازد )قلمروزداییرا می معین های طنینها و آستانهو شیب ،کندمی

 17(.شودتعیین میتکمیلی  بازقلمروگذاری

                                                            
16 P. Laviosa-Zambotti, ibid: 

 گر(.های کوچها )جریانگرایی و مهاجرتپیرامون، از کوچها، از مرکز به ها و جریانرجوع کنید به فهم او از موج

 جاهای دیگر. و  131-124، 20-16، ص همانموندون، یسهای طنین میان مراتب بزرگی متفاوت، ر.ک.: ی پدیدهدرباره 17
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 مجبوریمتنها نه  ،مقایسه شوند عینمپیشاز اتر با درجقرمهای ازپیشکه فرممادامی

ها فرم حالا .را داوری کرد دو عامل ارتباط ممکن بین توانبلکه نمی، نیمشان را تصدیق کناپذیریتقلیل

خود  خورند؛میغوطه  اشتقاقزدایی یا های رمزفرایند درو  ،اندوابسته هاچینهپهلوها در به رمزگان

 بین یکیبهیک. هیچ تناظر اندرفتار شدهوگذاری و بازقلمروگذاریِ شدید گهای قلمرحرکتدر  اتدرج

 تواندمیعکس، یک رمزگان بر :و قلمروزدایی وجود ندارد هازداییرمز بین ،هاها و قلمرومندیرمزگان

رمزگان و بین  عظیم یهایباشد. شکافزدایی رمزتواند میو یک بازقلمروگذاری  باشد قلمروزدایی

قدر همانها جمعیت :در یک چینه دارند واحدی «سوژه»یک . این دو عامل وجود داردقلمرومندی 

با هم ها حیطاین عوامل در م وزدایی. زگذاری و رمرمز شوند کهمی قلمروزدایی و بازقلمروگذاری

 خورند.و به هم گره می گیرندارتباط می

، و اثرشان بر دارند تبیرونی محیطدر  تصادفیتی علرمزگان  هایوتعدیلجرحسو، از یک

ها و . قلمروزداییشوندشان میشدنسبب همگانیها شان با آنو سازگاری های درونیمحیط

. از سوی گذرانندسختی می گزینشاز  را هاآن کنند، بلکهها را معین نمیوتعدیلجرحها بازقلمروگذاری

 محیط در رابطه با را قلمروزدایی فلانکه  ش را داردخود پیوندهم محیطتعدیل وجرحدیگر، هر 

و  هاادراک آورد.به همراه میبینابینی درونی یا  هاییمحیط بررا  بازقلمروگذاری بهمانو  تبیرونی

و تولید  برقرارها( را )شاخص مندقلمرو یهانشانه، سطح مولکولی در حتا، پیوندهم محیطیها در کنش

د که شومی یی ساخته و مشخصهانشانهبا که درست است ی جهانی حیوانی کنند. این خصوصاً دربارهمی

را  ی ویژههایکنند، اندام، و غیره( تقسیم میشدهاخنثمناطق )پناهگاه، شکارگاه،  آن جهان را به مناطق

ذاتیِ  زداییِی رمزدر حاشیه حتا کنند،برقرار میهای رمزگان تناظر پاره، و با تکهندنکتجهیز می

از  مندهای قلمروها یا نشانه. اما شاخصکندسهم دستاورد را حفظ و مقرر می حتارمزگان رمزگان. 

شود مواجه می تبیرونی محیطه با یشهم پیوندهم محیطکه  جااپذیرند. از آنناییی مضاعف جدحرکت

 حیوان حفظ شود تاباید  گریز خط، یک کندضرورتاً در آن خطر میکه حیوان با آن درگیر است و 

کمک  بهای که او نر در محدوده گاوگریز خط  مثلبازیابد )خطر  هنگامرا ش پیوندهممحیط بتواند 

 محیطشود که میوقتی ظاهر گریز دوم  خط و بعد 18که انتخاب کرده بازیابد(. تواند زمینی رامی آن

پیوندهای  تاکند  ترک آن را شودمجبور میو حیوان  شودزیرورو میبیرون  یهاضربهزیر  پیوندهم
                                                            
18 Claude Popelin, Le taureau et son combat, 10-18:  

 ، در فصل چهار. در میدانی قلمروهای انسان و گاو نر رچوع کنید به مسئله
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با . اش همچون عصاهای شکننده تکیه کندهای درونیبار به محیطجدیدی با بیرونیت بگیرد، و این

و مجبور  کندمیترک در جستجوی خشکی ش را پیوندهم محیط آغازین ماهی شدن دریاهاخشک

برای حفاظت از جنین ش عضوهای کالبد و آب را تنها در درون «روی پاهای خودش بایستد»شود می

 همها ها و آفرینشفتحزهایش گریتر گریزنده است تا جنگنده، اما حیوان بیشهر روی،  به .حمل کند

های قلمروزدایی و بازقلمروگذاری در خود هستند خطوط گریز که گواه حضور حرکت پس هستند.

 بدون هاقلمرومندیند. هست ثانویها قلمرومندی به یک معنا .پیمایندرا می هاقلمرومندیسراسر 

روی اکومنون  هاپهلوچینهو  هابرچینههیچ نیستند. خلاصه، گذارند ها را برجا میآن هایی کهحرکت

 کنند،می تغییر شوند ومی جا، جابهخورندلیز می، نداحرکت مدام دریک چینه  بندیِوحدت ترکیبیا 

 شتقاق،زدایی یا اهای رمزفرایندبرخی با  ،شوندمی برده های قلمروزداییحرکتز و گری خطوطبا برخی 

به  وقفهبی نو گسست برداشتنترکهای پدیده باها گیرند. چینهها با هم ارتباط میمحیط تلاقیدر  و

یشابیوتیک، پ )سوپکنند ها حمل مییی که هر کدام از چینه«هاسوپ» ، چه در سطحافتندلرزه می

ی که هایپهلوچینه ، چه در سطحانبارندیی که روی هم میهابرچینه سوپ پیشاشیمیایی...(، چه در سطح

 قلمروزدایی هایهای تطبیقی و تفاوتسرعت، زمانها و انسدادهای همشتاب: دهندبه هم تکیه می

 آفرینند.بازقلمروگذاری را می نسبی هایساحتکه  آورندمیبررجا سهمه

و  زی مطلقگری خطامکان مطلق،  نباید با امکان قلمروزداییهای نسبی را حرکتاین مسلماً 

به  های دومحرکت کهدرحالیند، بودای ای و بیناچینهچینههای اول حرکت ی مطلق اشتباه گرفت.اشتقاق

 ذرات فیزیکی شکبی. شدندمربوط می( «شاحتراق» قول جفریبهاش )زداییو چینه همنواختیی صفحه

از  ،ندپیمودها را میترین رد آنشتن کمبا گذاد، و ردنکها برخورد میبا چینه شانیریگشتابدر  دیوانه

ی مادهیا وضعیت  قلمروزدایی مطلق وضعیت بهند تا گریختوجودی می حتازمانمند و ـاهای فضمختصات

 یهای نسبی به دیوارقلمروزدایی مشخص، شتاب ایبه شیوه. میل کنند همنواختیی نیافته روی صفحهفرم

د، نادفتامیها گیر چالهسیاه درند، یا شتگرمیخورند و بمیبه این دیوار ذرات این د: اگر یرسصوتی می

به  ،کردندمیاما اگر از دیوار عبور  ند،ادافتمی هایشانو محیط هانسبت ، درهاچینه دردوباره گاه آن

 های انتزاعیتوان گفت که ماشینمی حتاند. یدرسمی همنواختیی ی صفحهدهوزدنیافته و چینهفرم عنصر

: اکومنون و ندداشت وجودبسیار متفاوت  حالتدو به ند ردککه ذرات را متصاعد و ترکیب می

ند شده میپیچید  یعینی مچینهلفاف در  ند،دمانمیها بندیزندانی چینه یا های انتزاعیماشین پلانومنون.

انتزاعی، و  شیمیایی بدنانتزاعی،  حیوان) دردنکمی تعریفرا  آن چینه بندیبرنامه یا وحدت ترکیب که
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 یا برعکس، ماشین ؛ندردکرا تنظیم میآن چینه  روی های قلمروزدایی نسبیحرکت( و نفسهفی انرژی

ش که نمودار همنواختیی روی صفحه خودخودیبهتنها و  و ،دینوردرا درمیها بندیچینه تمامانتزاعی 

امر طبیعی و امر در که در اخترفیزیک و میکروفیزیک،  یماشینهمان ، کردرشد می ساخترا می

 فرمبیی اولیه مادهیقیناً )د کری قلمروزدایی مطلق را هدایت میهاجریاند و کرمصنوعی کار می

 ساده است. ازحدبیش(. اما این ارائه هنوز بودهرجوره نآشوبی  روهیچبه

ی این نتیجهبه  هاافزاییسرعتاگر  حتارویم، لق نمینسبی به مط ازصرف شتاب  با، سواز یک

یا  بودن مطلق ،شودتعریف نمیای عظیم دهندهشتاببا مطلق  قلمروزدایی باشند. و تطبیقی مایلفراگیر 

توان به مینسبی  های آهستگی یا تأخیرپدیده با حتا. اش نیستسرعت یا آهستگیمنوط به نبودنش 

از  کهاند( بلآهسته خیلیسرعتش )برخی از نه  صلاحیت قلمروزدایی. رشدتأخیرهای  مثلد. مطلق رسی

شده پیش برود، چه بندیمفصل هایسمترا بسازد و با ق هاها و پهلوچینهبرچینه، چه آیدمیش ماهیت

 که بجهدناپذیر تجزیه وارغیرقسمت خطدر راستای یک دیگر  از یک تکینگی به تکینگی عکسبر

که  ازهمه نباید گمان کردبیش، از سوی دیگرکند. را ترسیم می /انسجامهمنواختیی ی صفحهفراچینه

ها از فهمیدیم چرا در این شرایط خود چینهنمی .یا بعد یا ورای آن، رسدسر می مطلق ناگهان قلمروزدایی

در واقع،  ها نیستند.تصادف روی چینهگیرند که بههای قلمروزدایی و رمززدایی نسبی جان میحرکت

 گریز ــ قلمروزدایی یا خط بودقدم یچیده چه متکثر، مچه پ مطلق، گریز قلمروزدایی مطلق، خطابتدا 

فقط با مطلق  این قلمروزداییو (. ودهقلمروزدـآن مطلقاً، زمیناندام )بی یا بدن انسجامی صفحه مطلق

 ــ نه برعکسد، و نماندمی باقیه یشها هم: چینهدشنسبی می بندی روی این صفحه، روی این بدنچینه

به چگونه است که چیزها  پرسش این کهرا ترک کند بلها تواند چینهچگونه چیزی مینباید پرسید 

وجود مدام قلمروزدایی نسبی  ماندگاری قلمروزدایی مطلق دروندرونکه طوریشوند. وارد می هاآن

های نسبی را تنظیم حرکتگذار و تفاوتروابط هایی که های ماشینی بین چینهبندیو سرهم ،دارد

 ی انسجام[]نقشه همنواختیی . صفحهاندگرفتهامر مطلق  رو بهقلمروزدایی را  هاینوک هم کنندمی

هم  کنار متفاوتْ عنوان دو شدتبهانتزاعی  ماشین وضعیتدو  ، یاهاستماندگار چینهه درونیشهم

 وجود دارند.

محتوا و بیان، و  یهایفیمزل، بعد بندی مضاعفهای مفصلنتییتاول ماررفته بودند ) شنوندگان اکثر

های ها به جنونآن ماندند چون هادانریاضی فقط (.هاها و اسید نوکلئیکپروتیئن هایشناسزیستبعد 
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 به ابتدا علاوه، چلنجر نسبتمتفرقه. به افرادشناس، و شناس، دیرینچند ستاره و، دیگر عادت داشتند

این  شیایؤر. شدرد میصدایش از گاه هوار گای بوزینهسرفه تر شده بود، وصدایش خشن ،بود عوض شده

یا . را در سر داشت محضکامپیوترهای  هبدادن  برنامه رؤیای کهرانی کند بلنها سخنبود که برای انسان

چلنجر  .دوکار داربندی سربا چینه اساساً اصل موضوعه چون داشترا  اصل موضوعهیای یک ؤر شاید

ثابت  یک چینه رویچیز چهها جوهرها و فرم نظرگاهاز گفتیم که  حالا پرداخت.می حافظهبه فقط 

چیز از یک چینه به چهمحتوا و بیان  از نظرگاه ماند بپرسیمفقط میکند، چیز تغییر میاست و چه

را مضاعف  بندیفصلمه تمایزی واقعی یشباشد که هم درستاگر  چوند. نکمی تغییری دیگر چینه

 موضعواقعی، و ماهیت و  ماهیت همین تمایزپس  ــ محتوا و بیان بینمتقابل  یفرضپیش، دسازمی

گیریم: می را در نظرها چینهاول . گروه کندتغییر می چینه به چینهاست که  متمایز ضوابط به مربوط

مولکولی  هادر آنمحتوا )فرم و جوهر( طور توصیف کرد که طور خلاصه اینتوان بهشان را میسرشت

یا مقیاس است. طنین یا  بزرگی یمرتبه از ابتدادو تفاوت بین این )فرم و جوهر( مولی. است، و بیان

خود  که کندشده را برقرار میبندیچینه سیستم دهدمستقل روی می یمرتبهدو این  ارتباط که بین

 ،مولکول بر مولکول دیگر کنشو  ابتدایی هایبا توزیع تودهدارد منتاظر  یفرم اشمحتوای مولکولی

 سطحدر  توازن وضعیتی آماری و مجموعهخود ینوبهبهکه  دارد فرمی بیانْ طور کههمان

 ست کهیاکنندهتقویت بخشیساختار عملیات» همچون. بیان بخشدتجلی میماکروسکوپی را 

  «.بردماکروفیزیکی می میکروفیزیکی را به سطح ابتداً ناپیوستگیِ فعال خصوصیات

قرار شیمیایی های فیزیکیی بلورین، و چینهشناختی، چینهی زمینچینه مان رای عزیمتنقطه

بیان  بلورْ)»را بیان کند  میکروسکوپی های مولکولیکنشتواند برهممولی می دادیم، یعنی هرجا که امر

ی گونهاتمی یا مولکولی  هایبرخی خصلت بلورین فرم» ،«ستماکروسکوپی ساختاری میکروسکوپی

بسته به تعداد و  خیلی مختلف بودند، از این جهت هاامکان خود البته«(. کندرا بیان میایی سازنده ییمش

 شاید .بیان دهی بهبرای فرمنیروهای بیرونی ی مداخلهبسته همچنین  ،های بینابینیوضعیت ماهیت

نیروهای  شایدداشت، میمولی وجود  مولکولی و امربین امر تری تر یا بیشکمهای بینابینی وضعیت

 شکبیو . شدندوارد می مولی فرم بهکه  تر در کار بودندتر یا بیشکم بخشبیرونی یا مرکزهای سازمان

 از سنختوانست میمولی بیان  فرم مثلاً .اشاره داشتند حدی موردبه دو و معکوس هم بودند  این دو عاملْ

 فقط که «مدولاسیون» نخساز  برعکس؛ یا کندتجهیز مینیروهای بیرونی را  یبیشینهباشد، که « قالب»

تقریباً درونی و  های بینابینیوضعیت نیز قالب ددر مور حتا حالاینبا کرد؛را وارد مینیروها  یکمینه
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 فرم ه قالبرا ب خارج های خاص خودش و بیان مولی و معینکه فرم بود محتوای مولکولی آنی بین

 مولی زاد فرمدرون سرشت به های بینابینیوضعیت سازیمندعکس، وقتی تکثیر و زمانر. بآورددرمی

در هر یک  وجود دارند که نیروهای بیرونی یقدر هم کمینههمان دهند،گواهی می بلورها که درچنان

واقعی محتوای  تمایزمحتوا و بیان،  استقلال نسبیکه  گفتیممیباید  پس 19.آیندبه میان میاز این مراحل 

مشخصی جغرافیایی  عرضدارد که از ویژه  شأنی خودش هایبا فرم بیان مولیهایش و فرم بامولکولی 

 برد.بهره میحدی  بین موارد

و  یفلسفههای ظرافتی همهدرنگ کنیم و نباید های خدا هستند، ها داوریکه چینه جاناز آ

 شانمتناظرهای فرم چونبیان دارد  با محتوا تمایزی واقعی. عاریت بگیریمبهن وسطی را ورقالاهیات 

و  بسیار خاص واقعی اما این تمایزگر. مشاهده در ذهنفقط و نه  متمایز هستند «چیز» در خود عملاً

دادند یا با آن میتشکیل را  شدهبندیی چینهسوژهیک  ،یکساندو فرم چیزی این  بود چون صوری فقط

 که بینچنان) بزرگی مراتبها یا مقیاس : بینصوری از این قرارند تمایز مختلفهای . نمونهیافتندوفق می

ی نمونه که در، چنانمیکروفیزیکی و ماکروفیزیکی سطوح بینای دیگر، یوه؛ یا به شمدلشیک نقشه و 

 بین ــ گذردمیازشان چیز  یککه  صوری یا دلایل ختلفهای موضعیت بین ــ (ادینگتون کار دو دفتر

 ..ر.آخو الی ،دهدمیبه آن دیگری   بیرونی که فرمتمالاًاحعلیتی  یرابطه دریک فرم و  گرفتار درچیز 

بلکه  خودشان را دارد، هر کدام فرم محتوا و بیان هست که نه فقطهای متمایز فرم قدرآن)

  (.کنندوارد می را بیاندرخور های محتوایی محتوا و فرم درخوربیانی های فرم های بینابینیْوضعیت

 ،در نتیجهو  ،نیکی ارگاچینه باتمایز  ماهیت متنوع و واقعی باشند، صوریتمایزهای هرقدر 

 امر یرابطهی ارگانیک چینه حالبااین. کندروی همین چینه تغییر میمحتوا و بیان  توزیع اسرسر

 این را در موردکند. تقویت می حتاحفظ و های بینابینی وضعیت انواع تمامامر مولی را با  بامولکولی 

همین  .اپذیر استناییجد بزرگیی مرتبهدو  از ارتباط عفمضا بندیجا که مفصلآن، دیدیم زاییریخت

لحاظ ها را تقویتاین همتا دارد که باید تی بیلی ارگانیک خصچینهاما . هم هستسلولی  شیمیدر 

 یوقتشده وابسته بود و تنها بیان به محتوای مولکولیجهات و ابعاد  تمامبیان از تا همین حالا . کند

ها بود تمایز واقعی بینی فرم د:شمیو نیروهای بیرونی متوسل  بزرگی بالاتری مرتبهبه استقلال داشت که 

                                                            
ی نیروهای ، درباره«سازیمدل»و « تعدیلوجرح»، «قالب»های سنخ ی کنششان، دربارهو برقراری طنین بزرگیی مراتب درباره 19

 های بینابینی، رجوع کنید به ژیلبر سیموندون.بیرونی و وضعیت
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خود ینوبهبهحالا بیان اما  چیز یا سوژه.های یک فرممجموعه،  یک و فقط یک هایفرمبین  ولی

اما  ،یافتمی بسطچینه  همانبا  همراستا یک چینه گذاریرمز قبلاً شود.خودآئین مییعنی  ،مستقل

از خود را تا جای ممکن که شود آشکار میبر خطی خودآئین و مستقل  ی ارگانیکچینه از رمززدایی

در  حتا)بعدی شود نیست تا خطی و تک سطحی یا حجیمدیگر بیان د. کندوم و سوم  جدا می بعد

 صوری صرفاً بیان ازواقعی محتوا  تمایز پس 21ست.اساسی نوکلئیک بودن توالییخط .(اشوارگیقسمت

 کند، بینگذر می به امر مولکولی بزرگیمراتب از  غفارحالا  ست وواقعی تربه بیان دقیقبلکه  نیست

و  ،نوکلئوتیدهانوکلئیک یا  عناصربین های محتوا، بیان و پروتئین های نوکلئیک، اسیدمولکول دو دسته

 ه یکتمایز دیگر ب مولی هستند. ومولکولی  کدامهر  بیان و محتواهای آمینه. دییا اس یپروتئین عناصر

تا  بردصاف پیش میهای کثرت یمرتبهما را در ابتدا  بودنیخط واحد ربطی ندارد،ی یا سوژه مجموعه

 شودمربوط می هاییمولکول بهوتیدها و اسیدهای نوکلئیک و ئنوکل در واقع به بیانوحدت.  سویبه 

 بیرونی محیط یشدههدایت کنشهای محتوا بلکه از هر نه تنها از مولکول ،شانو فرم جوهرکه در 

رعکس، بمولی.  مقیاسنه به  تعلق دارد هامولکولبرخی  به تغییر رو عدماز این. است مستقلکاملاً 

در تناظری اند: تنها چیزی که مستقل از نوکلئوتیدها قدرهمانشان، یمحتوا ها، در جوهر و فرمپروتئین

 سه نوکلئوتید ی دیگر با توالیاین است که یک اسید آمینه و نه اسید آمینه شودتعیین می یکبهیک

به محتوا  بارکه این ،است شدهی مشتقبیان فرم کندبیان تعیین می فرم خطی چهآن پس 21.تناظر دارد

ویژه  عدیبساختارهای سهخودش در نهایت  رویاسیدهای آمینه  توالی پروتئینی تاشدنبا و  بستگی دارد

ین فرسودگی همبیان،  شدنخطبهین همرگانیک ی اچینه نمایسرشتخلاصه، . خواهد دادرا به دست 

 ست که استقلالعدیببیان به خطی تک تقلیل فرم و جوهرین و هم، استبیان  یک خط یا جدایی

 .را در نظر بگیرد بزرگیمراتب  کهآنبی کندتضمین می راشان از محتوا متقابل

ارگانیسم  بازتولید شرط توانحتوا نه تنها بیان و م جدید این موقعیت بسیاری دارد. پیامدهایاین 

نوکلئیک در  بودن توالییا خطی رمزگانکردن خطبه .اش استقلمروزدایی شرط توان یا شتاب کهبل

 دهد تا دوباره کپی شود، اماای میبه آن توانایی تازهکه است « نشانه» قلمروزدایی یآستانهگر نشانواقع 

                                                            
 ,Jacobشود. ر.ک.: نمی« ی مرتبهمرتبه»بودن کثرت مانع از خطیها وجود دارد. اما این ها یا خطوست که کثرت توالیبدیهی 20

La logique du vivant, p. 306 وpp. 199-203 “Le modèle linguistique en biology”. 

 شان ر.ک.:فرض متقابلهای آمینه و پیشها و اسیدهی استقلال پروتئیندرباره 21
François Jacob, La logique du vivant, pp. 325-327. 
Jacques Monod, Le Hasard et la nécessité, pp. 110-112, 123-124, 159-160. 
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خودش است.  ده قادر به بازتولیدوقلمروزد فقط کند:میتعریف تر از یک بلور دهوارگانیسم را قلمروزد

 وضعیتبه  یوضعیتاز ، جوهرها شوندوزیع میت مولکولی و مولی پیرو امروقتی محتوا و بیان در واقع، 

ای در شده به لایهساخته قبلاًای ، یا لایه به لایه، از لایهبعدی وضعیتبه  قبلی وضعیتاز  ،روندمی دیگر

بیرونی مستقر  محیطو وضعیت  ینیا آخر ین لایهآخر حدسرها در که فرمحالی، درحال ساخت

 مجموعهبا  هم، آنکندو رشد می یابدبسط می هاها و پهلوچینهبرچینهچینه به  کهطورید. شونمی

ش نشان ناب وضعیترا در  فرایندیک بلور این  .یحدسر یا وضعیتبه  وضعیت ،به لایه لایه یهاءالقا

که  سطحی جوهر یلایه مطابق بایابد، اما همواره میاز تمام جهات امتداد بلور  فرم چون دهد،می

یا عد، بسه ازبلور  تبعیت. این گرددکه رشدش متوقف آنبی شودخالی ش بخش اعظم درونتواند از می

از حیث صوری خود را بازتولید و بیان کند،  نتواند ساختارشود سبب می ،اشقلمرومندی شاخص همان

 رویناب بیان  خط . برعکس، جداییستکه قابل قلمروزداییدر دسترس بتواند، فقط آن مگر فقط سطحِ

توأمان مکانیسم بسیار بالاتر برسد و ی قلمروزدایی آستانهسازد به در میاارگانیسم را ق ی ارگانیکچینه

از »را اش درونیهای لایه تمامو  کار گیرداش در فضا را بهی جزئیات ساختار پیچیدهبازتولیدِ همه

از زنده  غشای خاص نقش) شده قرار دهدقطبی حد یا امر بیرونیبا « شناختی در تماسمکان حیث

 با کههای ساده بلءالقادیگر با نه  هاها و پهلوچینهبرچینه بهچینه یا رشد  بسط(. روستهمین

 کارایی، بزرگیمراتب مستقل از  مولکولی و مولی که تقویت طنین بینشود انجام می [14]هاتراشد

ها مستقل از فرم رویِدرهم حتاتکثیر و  و امکان فواصل،جوهرهای درونی مستقل از  کارکردی

 22.کنندرا لحاظ می( موازینا کاملتگذاری یا های بینارمزرمزگان یا پدیده یهاافزودهارزشها )رمزگان

محتوا و بیان  با توزیع جدید دیگربار کهانسانی بل یبا ذاتچندان ها نه چینه بزرگ یدستهسومین 

های وتعدیلجرحبه  یعنی ،«هوموپلاستیک»شود و نه می« الوپلاستیک» شود. فرم محتواتعریف می

قابل انتقال  قابل فهم، با نمادهای ، یعنیشود و نه ژنتیکیشناختی میبیان زبان . فرمانجامدمیبیرونی  جهان

و زبان، ابزار و نماد،  فنــ  شودخوانده می انسان خصوصیاتچه آن .کندعمل می خارجو قابل اصلاح 

، جدید هستند ین توزیعا خصوصیات تربیشــ « ژست و گفتار»پذیر، انعطافی حنجرهو  دست آزاد

مان نشان گورانـاروهای لُتحلیل .عنوان خاستگاهی مطلق آغاز کردسختی بتوان با انسان بهکه بهطوری

مربوط زبان ـچهرهزبان، ـصورت جفت هها بو بیان ،ابزارـدست جفت همحتواها بچگونه که دهند می
                                                            

گیرد و بر کل سیستم بسط تر میی ترانهش رجوع کنید به سیموندون )اما او این انگاره را در معنایی عامی انگارهدرباره 22

 . sq.  259کنید به ص ی غشا رجوع. و درباره21-18دهد(: ص می
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یک ، (دیجیتال گذاری )رمزگانرمزیک  همچون کهبل ی سادهاندام اینجا باید نهدست  23.شوندمی

فرم عنوان بهدست  شود. دانسته (صوری دستییص ایا خص پویا )فرم دستی آرایش یکپویا،  بخشیساختار

 مواد را همچون هاهستند که جوهر هایی کنشیکه خودشان فرم یابدامتداد میی هایمحتوا در ابزار عام

خود ینوبهبهند که ایافته یا جوهرهاییفرم یاولیه مواد محصولاتْ، سرانجام؛ کنندایجاب مییافته فرم

ها سازند، فرمه را میچین دیبنترکیب وحدت دستی صوری ایصخص اگر. روندکار میعنوان ابزار بهبه

 همچون شانکه خود یابندمی هایی سازمانها و برچینهدر پهلوچینههم  اتتولیدابزار و  و جوهرهای

ها و گراییکوچها، پراکندگیو  هاها، ارتباطگیها، شکستناپیوستگیکنند و عمل می راستینهای چینه

. دهندنشان می های انسانیدر جمعیترا نسبی  های قلمروزداییو سرعت های کثیر، آستانههایکجانشینی

و گشوده  آیدبه دست میی عظیم یک آستانه محتوا یا فرم عام صوریی خصیصه عنوانبهدست  با چون

 ای تطبیقیهها و بازقلمروگذاریقلمروزداییبه بازی متحرک  نفسهفی که بخشیک شتابشود، می

بخشی را ممکن این شتاب های ارگانیکدر زیرچینه« رشدتأخیر »های پدیده همیندهد ــ مجال می

نده و گیر دست با نسبتدر آزاد  دست کهده است، بلوقلمروز ی جلوییِپنجه . نه تنها دستْسازندمی

در نظر را پا( مثلاً ها )اندامسایر  [15]یافزایانههای همقلمروزداییمیمون قلمروزدایی شده است.  حرکتم

 ،جنگلتر از قلمروزدوده پیوندهم محیط، : استپمحیط رای های همبستههمچنین قلمروزدایی .بگیرید

که  است استپدر  بلکه، جنگل درنه کند )اعمال می فنقلمروزدایی را بر بدن و  گرفشار گزینش که

، سرانجام .(ظاهر شود پذیرفرماز حیث فنی ی ماده همچونو آتش  ،فرمی آزاد د همچونتواندست می

پ وی استکه ر دست، نیِبازقلمروگذاری جبرا عنوانبه)پا  را در نظر بگیردهای مکمل بازقلمروگذاری

ی صفحه روی بسازید که شناختی و تکنولوژیکارگانیک، بوم یهانقشهبدین معنا  دهد(.روی می

 .پهن خواهند شد انسجام

روی جدیدی را  بیانکه  صوری ایصیشود، یا مجموعه خصبیان می از سوی دیگر، زبان فرم جدید

ی اولیه و مواد هافرم در فقطدستی صوری  ایصخص طور کهاما همان کنند.چینه تعریف می سرتاسر

یص ا، خصکنندوزیع میشان را تتاو اثر شکنندمیدرهمشان را ای وجود دارند که پیوستگییافتهفرم

 ایجاب پذیر رافرم یک یا چند جوهروجود دارند و  صوری گوناگونهای زبان در هم فقطبیان  صوری

نه فقط حنجره،  گیرد،کار میست که عناصر ارگانیک متعددی را بهجوهر آواییابتدا  کنند. جوهرمی

                                                            
23  André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, technique et langage, Albin Michel, p. 161. 
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را در نظر  اشتدادیای نقشه همچنین. چهره، کل صورت حرکتی ءی اجزاههمها، و دهان و لب کهبل

 قلمروزدایی عنوانبه ها؛ لب«(دهان و مغز نزاع بین» قول پریهقلمروزدایی پوزه )به عنوان: دهان بهبگیرد

غدد  دارند، یعنی سینه هازن فقط؛ درونی مخاط پیچش رو به بیرون یعنی ،دارند ها لبانسان فقطدهان )

در شیردهی طولانی  های سینه و سینه روی لبرو هالب مکمل بازقلمروگذاری: هددوقلمروز پستانی

صدا. ای غذا و سروجبه کلمهدهان با  یبی، پرکردنعج چه قلمروزدایی (.مطلوب برای یادگیری زبان

 متناظردست آزاد با « ی منعطفحنجره»گزینش را اعمال کرده است:  پرزور استپ فشاردوباره انگار 

ای های حنجرهکیسه که دیگر لازم نیست بشکفد، آنجاده وزدجنگل محیطیدر تواند فقط میاست و 

، [اداکردن] کردنبندیمفصل د.نجنگل شنیده شو همیشگی غوغایورای  هاتا جیغ عظیمی داشت

 جوهراما فقط  24زنند.ندرت حرف میبرها بهچوب دانیم کهمی. زدن استآرام حرف، زدنحرف

از یک  زبانعنوان هم به بیان شوند. فرممینها متحمل این قلمروزدایی فیزیولوژیکو  ، آکوستیکآوایی

 گذرد.آستانه می

شان با و تفاوتشان خاص قلمروزدایی تو این ابرخطی دارندمند زمان تخطییک های آوایی نشانه

هایش قسمت اگر حتامند است، همه مکانازپیشژنتیک  یتخطدر واقع . زندرقم میرا ژنتیک  تخطی

به  فقط نه به هیچ فرارمزگذاری مؤثر، بلکهدر این سطح  کهطوریشوند؛ ساخته و بازتولید  اًمتوالی

 در سطحفقط نیاز است )فرارمزگذاری  های جزئیکنشو برهم حلیم ، تنظیماتسر به سری هایپدیده

راغب  ژاکوب (. به همین دلیلدنکنرا ایجاب می بزرگیمتفاوت  مراتب کهدهد روی می هاییادغام

، نه هستکننده ساطعژنتیک نه  رمزگاندر در واقع،  :ژنتیک را با یک زبان قیاس کند نیست رمزگان

 تخطیبرعکس،  25.ها وجود دارندافزودهو ارزش حشوها فقط که، بلترجمهنه  ،گیرنده، نه فهم

شود مربوط میدر زمان  توالی صوری سنتز یکهمچنین به  کهزبان نه تنها به یک توالی بل مند بیانزمان

: آوردوجود میبه را هاچینهسایر  یی ناشناختهپدیدهکند و ایجاد می گذاری خطیفرارمزیک که 

این باشد که  نباید صرفاًمان از ترجمه و فهم. ی قبلیهاترانهشها و ءالقا در مقابل پذیریترجمه، ترجمه

                                                            
جوع کنید به عنوان عامل قلمروزدایی، رها، و نقش استپ بهی منعطف، لبی این مسائل ــ دست آزاد، حنجرهی همهدرباره 24

های آزادش و اش، کودکانه شده، باید دستشدهآهسته لش، با رشداز جنگ نما، جداشدهانسان »فرانسوا، بخش سوم، فصل هشت: 

 «جنگل میمون ساخت و غار و استپ انسان.»، و فصل نه: «ی منعطف کسب کندیک حنجره

25 François Jacob, La logique du vivant, pp. 298, 310, 319.  

تواند رمزگان نمی»که سهولت، و با تدقیق اینکنند اما بهترجمه برای رمزگان ژنیتیکی استفاده میی ژاکوب و مونو اغلب از کلمه

 «.ات ترجمهتولیدترجمه شود مگر با 
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های خودش روی بلکه زبان با داده کند،« بازنمایی»های زبانی دیگر را نوعی دادهتواند بهمییک زبان 

در واقع . گونه به فهمی علمی از جهان دست یابدو این های دیگر را بازنمایدام چینهتواند تماش میچینه

ها، جریانی ی همهترجمه (ی[ حیوانجهانپیرا] Umwelt ]جهان[، در مقابل Weltعلمی ) جهان

هاست، نشانه یدهوقدر کافی قلمروزدبهنظام  بههای دیگر چینه هایمندیقلمرو و هااجزاء، رمزگان

دهد که در زبان توضیح می تخطیابریا گذاری فرارمز خصوصیتزبان. این خود  گذاریفرارمزبه  یعنی

چون ست: ترجمه ممکن است هامستقل از جوهرهم بیان  فرم کهنه تنها بیان مستقل از محتواست، بل

ژنتیک  رمزگانکه در  اتفاقی ، برعکسدیگر عبور کند به جوهر تواند از یک جوهرمی فرمیک 

 برخی ادعاهایچگونه این موقعیت به  خواهیم دید. ای.ان.دی و ار.ان.ای هایزنجیره بین مثلاً، افتدمی

یک  شناسیِهر نشانه: »شوندگفته میهایی در چنین فرمولدلانه سادهکه  انجامدزبان می یامپریالیست

های دیگر، ی نظاممفسر همه زبان .(..) ی زبان استفاده کند.شناختی باید از واسطهغیرزبان نظام

فقط های دیگر چینهبگوییم  ست کهقدر انتزاعیاین خصلتی همان«. است شناختیشناختی و غیرزبانزبان

این که  گفتباید  تربه بیانی قطعیاما . ستبدیهیاین  سهیم شوند. ر آن خصیصهد شدنگفتهبا توانند می

، هانماییبرهم یمرتبه ، درهاها و برچینهپهلوچینه شودزبان باعث می ی کلیهمجرماندگاری تدرون

: های دیگر پیش برودطوری غیر از چینه ،مرز[]ساختارهای هم هابودنلببهلبو  ها، ارتباطانتشارها

 .کنندایجاب میرا ، ترجمه شانترینخشن حتاانسانی،  تاحرک تمام

آورد. پس هجوم میبه ما چینه بر این نوع سوم زمان  خطحالا ، سریع برویم گفت بایدچلنجر می

 بیانـرا دارد: محتوای فنی شها و جوهرهای خودفرم کدامکه هر  داریمبیان ـجدید محتوا سازمانیک 

باید آن را فنی دانست که قبل از دست  کهبلفهمید، صرفاً دست یا ابزار  رامحتوا نباید . اینشانهیا  نمادین

 ،صرفاً چهرهرا بیان نباید سازد. را می توان هایگیریشکلهای نیرو یا وضعیتو ابزار وجود دارد و 

زبان و  و چهرهاز  قبلکه  دانست اینشانه معیج اشینم آن را یکباید  که، بلفهمید هازبان یا زبان

 ،تر از یک ابزار استبیش خیلی توان فرماسیونسازد. یک ها را مینشانههای وجود دارد و رژیم هازبان

را گر کننده و گزینشامل تعیینوع نقش ترها بیشآن :تر از یک زبانبیش خیلی هانشانه رژیم و یک

و  هاارتباطبرای یشان، کاربردها برایها و ابزارها که زبانساخت  برایقدر ، همانکنندبازی می

تعلق چینه  به آن کاملاًست که ییهاماشین ی سوم شاهد ظهورل یا متناظرشان. چینهی متقابانتشارها

آیا این . بَرندمی های دیگرسمت تمام چینهرا هایشان الچنگ و شوندفرسوده میحال  ، اما در عیندارند

لفاف انتزاعی در  ماشینــ وضعیتی که  انتزاعی نیست؟ ماشین بین دو وضعیت بیابینیشبیه وضعیتی 
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ی بر صفحهخود ینوبهبهانتزاعی  ماشیند، و وضعیتی که شوه میپیچیدنون( اکوم)ای متناظر چینه

 ایستدمیقد تمام و شودمی انتزاعی تاگشایی ماشیناینجا  یابد.می بسط( نونپلانومده )وزدچینه همنواختی

هنوز به انتزاعی ماشین  اگر خود حتا، ماندپوشیده میها ی چینههمهاز کند که وهمی را تولید  تا

کند کیست؟(. این )انسان فکر میاست ی انسان سازنده تعلق داشته باشد. این آشکارا وهمی معینای چینه

محتوا و بیان  های جدیدتوزیعشود. اما زبان مشتق می ماندگار خودگذاری درونوهم از فرارمز

 ماشینبه  ،ترشود، و در سطحی عمیقابزار توصیف میـدست : محتوای فنی که باندنیستانگیز وهم

شود، و در سطحی زبان توصیف میـنمادین با چهره خورد؛ بیانگره می های توانآرایشو  اجتماعی

ها و برچینه، طرفهر دو  ازخورد. ها گره میهای نشانهو رژیم اینشانه ماشینتر، به عمیق

. رسندمی آئینهای خودچینهبه شأن پیش از، بیشپهلوپهلوبههای و فرم نمودهبرهم اتدرج ،هاپهلوچینه

 در واقع ها، باید بگوییم که آناز هم متمایز کنیمرا  توان فرماسیونها یا دو نشانه دو رژیمتوانیم اگر ب

 های انسانی هستند.در جمعیت دو چینه

همه در سر ؟ ایناست شانیزی بینو چه نوع تما وجود دارد،ی بین محتوا و بیان ارابطهچه  اما

ی حیطاقع مبگوییم که در و خواهیممیقدر واقعی نبوده است. این یتمایزهیچ  حالو بااین گذرد.می

عصبی. این از ـمغزی محیط: افتدگیر میچینه  تمامدر که  بیرونی برای سرتاسر چینه وجود دارد

 نهکند را بازی مییک زیرچینه  نقشنه  اً یقینآن زیرچینه  گیرد، امات میی ارگانیک نشأینهزیرچ

 در آنکه  سازدپیشاانسانی را می سوپ ، وندارد تریپیچیدگی کمش هم سازمان. را منفعل نقش پشتیبانی

 هیلقب مجموعه یکجمعیت،  یک. مغز شوندغرق می در آن نماهاصورتها و . دستشویممیور غوطه

ساختمان این دو قطب درون این سوپ را تحلیل ان گورـالرو وقتیکند. دو قطب میل میاست که به 

این  بستگی یا نسبیتهمهای دست، اند و به دیگری کنشهای صورت وابستهکند، که به یکی کنشمی

نمایی متقابل دو عنوان برهمبهاین تمایز را عکس، بربلکه  شود،نمی شاناز تمایز واقعیمانع دو قطب 

 تمایز همچونو این تمایز  .به همراه داردای بیان بندی چهرهتوا و مفصلبندی دستی محبندی، مفصلمفصل

 مثلست، اساسیقرون وسطی( از  نقلبهاین تمایز ) ،صرفاً واقعی نیستها یا سوژه ها، چیزهابین مولکول

ترین عام یابیم که. اما درمیکلماتناپذیر: چیزها و تقلیل تیا مقولا هستیانواع ها، صفت بین تمایز

به این  مضاعف استپیشاپیش از خلال آن خود ینوبهبههای متمایز بندیکه هر یک از مفصل حرکت

برخی کنند، و بازی می محتواخود بیان را در نسبت با  نقشمحتوا  صوری صرعنابرخی  آید:سطح می

نشان در مورد اول گوران ـالروکنند. بازی می بیانخود محتوا را در نسبت با  بیان نقش صوری عناصر
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خطی تک که نباید با زبان کلامی زبانی کثیرالابعاد آفریند،میرا نمادها  جهانچگونه دست که دهد می

مورد  26د(.باشنوشتار  خاستگاه بساچه)این  سازدمیمحتوا  درخوری درخشان بیانشود، زبانی که  اشتباه

محتوایی درخشان به ها واج چونشده است، ظاهر زبان  خود بندی مضاعفدوم آشکارا در مفصل

بندی مفصلاین شرایط  در)تنها  دهندمی شکلخطی  های معنادارقسمت عنوانبهواژها تک بیاندرخور 

به آن اطلاق  همارتینآندره که پذیرد می را شناختیزبان معنایآن ا هچینه عام خصلت عنوانمضاعف به

 اینو  هانسبت اینهای تغیّرو شان بیان، تمایز واقعی بامحتوا ی روابط درباره نمابحث حالا .(کندمی

 است.  تمامعجالتاً  هاچینه یعمدههای سنختمایز روی 

علاوه، بهداد. میاو ادامه  اما ،تر برود. هیچ کسی نمانده بودهر چه سریعخواست چلنجر می

زد چیزی حرف می انسان ازوقتی  طور،ش هم همینو ظاهرد، شتر عوض میهرچه بیش یش همصدا

کرد. داشت نقداً قلمروزدایی می چلنجر انگاراما نبود،  تشخیصقابل هنوز . آمدحیوانی در او به صدا می

 وقت ازچهبود: مربوط  اصطلاحات به تربیش ی اولمسأله .را لحاظ کند مسألهسه خواست می هنوزاو 

بیان  و هرجا که فرمهستند، ها روی چینه جامهها هنشانهکه  گفت؟ آیا باید زنیمحرف میها نشانه

های قلمرومند(، نمادها ها )نشانهشاخصشمریم: برمیاختصار بهسه نوع نشانه را  ؟هم هستنشانه  باشد

ی روی همه را هاهنشان قرار استآیا  .های بازقلمروگذاری()نشانهها ده(، و شمایلوهای قلمروزد)نشانه

قلمروزدایی و های حرکت ،هاقلمرومندیتمام  هاچینه به این بهانه که پخش کنیم هاچینه

با تکیه بر  فقطخطرناک است چون  خیلی مبسوطی چنین روش؟ گیرندرا دربرمیبازقلمروگذاری 

هیچ ست که بدیهی .کندمیو تقویت فراهم را زبان  لیسمامپریا ،کلی مفسرعنوان مترجم یا به عملکردش

 برنظری  لحاظکه از  اییی نشانه«کورا» فرم به حتا، نه بگذردها چینه تمام نیست که از اینظام نشانه

ها به معنایی اکید حرف بزنیم مگر تمایزی نه فقط از نشانه توانانگار نمی نمادپردازی مقدم است.

روی  وتیکیمپس یک س های محتوا وجود داشته باشد.های بیان و فرمای بین فرمواقعی بلکه مقوله

 به او مجالکه قامتی را دارد راست موضع آندقیقاً انتزاعی  چون ماشین وجود داردی متناظر چینه

، ماشین از آن قبلاما  .ها از آننشانه هایرژیم برخورد با زبان و استخراج دهد، یعنی مجالمی «نوشتن»

و هیچ  ،نویسدنمی دیگر هرگزماند: ها میدر چینه اصطلاح طبیعی،های بهگذاریرمز لفاف انتزاعی در

 مند)مگر در معنای اکیداً قلمرو دهد یصتشخ عنوان نشانهبهرا چیزی آزادی ندارد تا از  ایدرجه

                                                            
26 André Leroi-Gourhan, ibid, pp. 269-275.  
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تواند بین به هیچ شکلی نمییابد و دیگر گسترش می انسجامی بر صفحه ماشین انتزاعی ،بعد و (. حیوان

ی مستقیماً روی صفحه واقعی، لبریز از امرنویسد، اما ؛ مثلاً میتمایز بگذارد ها و ذراتمقولات نشانه

 کلمه برای آخرین گروه دقیقمعنای  به« نشانه»ی کلمه ست کهنظر منطقیبه پس .کندحک می انسجام

: یافتبود اگر به خطر دیگری ارجاع نمیاصلاً جالب نمیشناختی لفظ این بحثاما . شودحفظ  هاچینه

-رژیم روی مجموعهخود زبان، روی دال  امپریالیسم کهها بلی چینههمه رویزبان  مپریالسمادیگر نه 

روی  آیا نشانهاین نیست که  مسأله .کندرا حمل می هااین رژیمکه  ایچینه وسعتروی ها و های نشانه

 ها ازی نشانهها کاربرد دارد، آیا همهی نشانآیا دال برای همه پرسیممی ، بلکهدچینه وجود دار تمام

در . یابددال ارجاع می [16]سیشنانشانهها ضرورتاً به یک وتیک نشانهیممندند، آیا سظرفیت دلالتی بهره

تر بیشدال بر زبان  لویتوا چون، بکشد ی نشانهپوشی از انگارهبه چشمکارمان  حتاشاید این مسیر، 

 منظورمان این است که. ه از همه سونشان رفبسط صِ ست تاهای چینهبان بر همهزلویت وامتضمن 

تواند با می هابین چنگالها ی چینههمهزدن و هم گرفتن ، وهمِانتزاعی ماشین موضع این درخوروهمی 

کند میادعا  ظرفیت دلالتی لطفبسط نشانه )زبان به تا باایجاد شود دال تر با برپایی اطمینان بیش

 همچناناما  .(های مفروض هر چینه بگذردکه مجبور باشد از نشانهآنهاست بیمستقیماً گرفتار چینه

 کنیم. را پخش می خورههمان یم و چرخیداریم در همان دایره م

ای رابطه گاه :شده است لحاظهای مختلفی به شیوه مدلولـدال شناختیزبان یرابطه شکبی

هم  اب گاه ضابطه به ضابطه ،ای ضروری مثل پشت و روی یک ورقرابطه گاه ،دارند قراردادی

توان از هم نمیدیگر که  دوپهلوستقدر آنشان نسبتو شمول دارند ای جهان، گاه رابطهمتناظرند

دال  وجود ندارد، و مدلول نهایی همان وجود دال اش باخارج رابطه مدلول در هر صورت،یزشان داد. تم

است، دال  حشودال گفت: توان میدال  یفقط یک چیز دربارهاست. شده  یافتنشانه  ورایاست که 

ضابطه به ضابطه  ، تناظرضروری، روست. قراردادیهمینش از و موفقیت باورنکردنیاستبداد است.  زائد

های های محتوا و فرماما فرمبیان به دال.  آن هم فروکاستن یک هدف دارند شمول و دوپهلویا جهان

یک بها تناظرهای یکهآن ؛دندارقرار فرضی متقابل پیش ته در وضعییشو هم اندنسبی خیلیبیان 

هیچ تطابقی این دو و یا از یکی به دیگری  بین کنند؛هایشان حفظ میرا بین قسمت« فرمبد»بیرونی و 

ها به دیگری و برای تعیین برای افزودن یکی از فرم؛ واقعی و تمایز ه استقلالیشهممگر  وجود ندارد

ی مناسب رابطه خواصهیچ یک از این  متغیر نیاز است.ی ویژه بندیسرهمهایشان به یک نسبت

 و مجموع این. جزئی و تصادفی با خود دارند تلاقینظر نوعی به هااز آن رخیب گرچه، نیستندمدلول ـدال
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دال بیان  فرم که دال نیست قدرهمانمحتوا  یک فرم. گیردقرار می دال تابلویبا قابل مدر  اساساً خواص

 . آورندرا به میان می زبانپای هایی که آناز جمله طورند، همین نیزها ی چینههمه 27.نیست

دال ها آنه و چیز. کلمدهند: شان قرار میضمنی الگویحد ساده را ازوضعیتی بیش دال هواخواهان

در گونه اینها آن. شودمقید می دال که آن هم به، را از کلمهمنطبق  مدلولو  کشنداز کلمه بیرون میرا 

 گرچهکه گیریم وام میفوکو را از  زدنیمثالتحلیلی . شوندمستقر میگون با زبان همای درونی و حوزه

در نظر بگیرید: را زندان چیزی مثل  ربط دارد:به آن  کاملاًاما  نیستشناسی مربوط نظر به زبانبه

های محتوا دیگر فرم در رابطه بامحتوا روی یک چینه و  فرم یک ،«زندانـفرم»زندان یک فرم است، 

 دیگر کلماتبه  که، بل«زندان» یکلمهبه نه سربازخانه، بیمارستان، کارخانه(. این چیز یا فرم )مدرسه، 

 ترجمه ادا و، بندیطبقه ی جدیدگر شیوهیابد که بیانارجاع می« بزهکاری ،بزهکار»قبیل از ، یمهاو مف

فرض متقابل با فرم محتوای بیان در پیش فرمیک « بزهکاری. »هستندجرم  ارتکاب حتاو  کردن

تمام ش زندان باشد. ئی که مدلولجزا یدال حتارو یک دال نیست، نه هیچاست. بزهکاری به« زندان»

یابد هایی تقلیل میگفته به مجموعه کهبل کلماتبه نه بیان  علاوه، فرم. بهشودهموار می گونهاینتحلیل 

محتوا نه به یک  هاست(. فرمآورند )این رژیم نشانهیک چینه سربرمی عنوانبهدر ساحت اجتماعی  که

ی برنامه)معماری،  شودفروکاسته می توان آرایش عنوانبهی چیزها به وضعیت پیچیده کهچیز بل

های کثرت»بیان و « های گفتمانیِکثرت»متقاطع وجود دارند، مدام  دو کثرتاینجا . ، و غیره(زندگی

خودش را نسبی  محتوا بیان فرمعنوان بهتر است چون زندان از این هم پیچیده حتاو . محتوا« غیرگفتمانیِ

. یستندن منطبق بزهکاری هایگفتن رلزوماً ب و آن تعلق دارندبه که هایی ی انواع گفتههمه دارد،

ی بزهکاری نه تنها شیوه چون، دارد آئینمحتوایی خودخودش بیان  فرم عنوانبهعکس، بزهکاری بر

کند. فرم محتوا و فرم بیان، بیان می همشان را ارتکاب ی جدیدشیوه کهجرایم، بلبهادادن به  جدید

محتواها با سایر  منتهارا دارد.  شخود هایسمتو ق هر یک تاریخ خود، خُردتاریخ ،زندان و بزهکاری

 مثل نمودار کهدال بل هرگز همچوننه  که کنندرا ایجاب می انتزاعی ماشین وضعیتیک ها و بیان

و برای زندان و مدرسه و سربازخانه و بیمارستان و کارخانه...(.  ماشین انتزاعییک کند )عمل می

با دو  انضمامی بندیسرهمیک  بهدو سنخ فرم برای تطبیق این  های بیانقسمتهای محتوا و قسمت

توان  هایفرماسیونکه نیاز است  به سازمانی .واقعاً از هم متمایز شوندچنگال یا با دو سر نیاز دارند تا 
                                                            

تر از گسلد. بسیار بیشست که از دال و مدلول واقعاً میشناسینظر تنها زبانرغم شک و تردیدهایش بهبه یمزلفهمین خاطر  به 27

 اند. دال را حقظ کرده های ضمنیفرضاند، بدوت تردید، اما پیشهایی که این گسست را انگار عمداً انجام دادهشناسسایر زبان
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 جوامعفوکو که همان)کند کار میو بر سطحی مولکولی  کندمیبندی ها را مفصلهای نشانهو رژیم

متناظرشان  مفروضِچیزهای  را در مقابل کلماتهرگز نباید  خلاصه 28(.نامیدشانمیانضباطی  قدرت

های متمایز سازیباید با صوری بلکهمفروض متناظرشان،  هایمدلول ها را در مقابلنه دالو ، قرار دهیم

 ،گوییمببینیم چه را میبیهوده است آن». رو شدروبه متقابل فرضوازن ناپایدار یا پیشت در وضعیت

وجود در آن نوشتن  یک درس فقطکه  مثل مدرسه «.جا ندارد یمگویچه میهرگز در آن بینیممیچه آن

 فرضسازی متمایز در پیشدو صوری هایی هرجوره،مدلولبرای باشد عظیم  زائد دال درس که ندارد

 خواندن و نوشتن )با سازی بیان در درسِد: صورینسازمی چنگالی مضاعفوجود دارد که  متقابل

یم، نه اما هرگز نه دال(. اشهای نسبیچیزها )با بیان سازی محتوا در درساش(، و صوریمحتواهای نسبی

 شویم.بندی میمدلول. ما چینه

دال را ها یا ی چینههمه درها را نشانهدهیم که مبسوط ترجیح میروش  اکیداً محدود را به روش

 های بیان بدونابتدا، فرم(. را نادیده بگیردها در نهایت نشانه اگر حتادهد )ها قرار میی نشانهدر همه

 شرایطبرخی  در فقطرمزگان ژنتیک هیچ ربطی به یک زبان ندارد(.  ارند )مثلاً دها وجود نشانه

 بلکه شوندقاطی نمیبا زبان در کل  حتاها نشانهو  ،شوندها را شامل مینشانه هاچینهکه توان گفت می

زبان هستند. پس چرا بسیار  یا کارکردهای ی واقعیکه کاربردها شوندمی تعریف هاییگفتههای با رژیم

که محتواهای همزمانی آنبی کنندصوری میرا یک بیان  حفظ کنیم که ییهارا برای رژیم نشانه یکلمه

 چیز هاینشانهنه ها نشانهچون ؟ شان ارجاع دهیمکنیم و بهتعیین  شوندمی را که طور دیگری صوری

این که  دهندرا نشان می یی مشخصآستانه ند کهاهای قلمروزدایی و بازقلمروگذارینشانهبلکه 

« هاینشانه» در مورد حتا راد )این نباید حفظ شو کهاین معناست ، و به اندعبور کردهها از آن حرکت

 (.ایمدیدههم حیوانی 

دال نیستند، یا ها بینیم که آن، میدر این پذیرش محدود لحاظ کنیمرا  هاهای نشانهرژیم سپس اگر

ها مشخص چینه معینبیان را در گروه  سازیصوری فقطها طور که نشانهلزوماً دال نیستند. همان

خاص  سازیصوریدر این  را هارژیم سایر از میان یک رژیم فقطظرفیت دلالتی هم  نند، خودکمی

های های نشانه، رژیموجود دارند بدون نشانهیا  سمیوتیکهای غیرطور که بیانکند. همانتعیین می
                                                            

ها، و کثرت محتواها یا ها یا گفتهی دو کثرت، کثرت بیاننظریه شناسی دانشدیرینهدر  . فوکو قبلاًمراقبت و تنبیهمیشل فوکو،  28

داد که چرا عنوان مدلول فروکاستنی نیستند. او همچنین توضیح میـها به جفت دالداد اینها را طراحی کرده بود و نشان میابژه

 (. 67-66منفی فهم شود )ص طور ، باید بهو چیزها کلماتاش، های قبلییکی از کتاب
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وجود دارند.  انسجامی ها و روی صفحهروی چینهتوأمان گر، دلالتناهای شناختی، نشانهغیرنشانه

یا  ترین، مدرنترینجالب حتارژیم را که  یککه  توان گفتی ظرفیت دلالتی فقط میدرباره

ها تر و مستبدتر از دیگر رژیمتر، سرطانیشاید مهلکبلکه کند، توصیف می نیست رژیم ترینبالفعل

 .در وهم جلوتر رودو  باشد

به  ی دوم است(مسألهپذیر نیستند. و )این دال تقلیلـدر هر حال، محتوا و بیان هرگز به مدلول

را کننده تعیین عنوان عاملاولویت محتوا بهتوان نمیقدر همان. یابندهم تقلیل نمیابرساختار ـرزیرساختا

 حتامحتوا ساخت،  گربیان فرمی بازتابتوان از هرگز نمی. دال عنواناولویت بیان به فرض گرفت که

 یمحتوابدین خاطر که اگر  حتا .به آن ببخشیم امکان واکنشی مشخصو  «مشخص»ی استقلالاگر 

بیان  داشته باشد. فرم محتوا و فرمرا خودش  های بیانفرم حتا وفرم یک  پیشاپیشاصطلاح اقتصادی به

و  کنندهمدیگر را قطع میهایشان مدام قسمتکه ست بدیهی: دارند فرضموازی در پیش سازیوریدو ص

مشتق  آنکه این دو فرم از  ستانتزاعی یماشیناز خلال اما این  ،دهندیکدیگر جا میدر خود را 

. اگر تصویری هرمی را کنندشان را تنظیم میروابطماشینی که  یهایبندیسرهم از خلالشوند، و می

که سازیم میتولید  اقتصادی ریزساختاریک  فرمش( فقط درمحتوا )از نگری کنیم، این توازی جایگزین

 سازیمرا می ابرساختاریک  ی اولطبقهها بندیسرهماز ؛ گیردخود میبه را  انتزاعی امر خواصی همه

را ابرساختار  دوم یطبقه های بیانها و فرمهای نشانهرژیماز ؛ قرار گیرددولت  وسآپارات درونباید که 

بزرگ امر  مستبد دانیم با زبان چه کنیم:دیگر خوب نمید. شوکه با ایدئولوژی تعریف می سازیممی

 .داده شود اطلاعات حاململت و  مشترکعنوان صلاح بهزبان  جایی خاص بهکه باید  ه بودکرد

جای و به ،شودبد فهم می ها وجود دارد،نشانه های دیگرگونژیمردر  فقطکه  ماهیت زبان گونهاین

که  شودمیهم بد فهم  هاهای نشانهرژیمماهیت و  شوند ــمتناقض توزیع می مراتبِ گردش اطلاعاتْ 

 بیان مفروض عنوانبهربطی به ایدئولوژی هیچ ند و نکها را بیان میبندیسرهمهای قدرت یا سازمان

را پنهان مؤثر  های اجتماعیی ماشینست که همهترین مفهومیشنیعولوژی ئ)ایدندارند یک محتوا 

، اما دارندن یجای دولت آپاراتوسوجه در هیچکه بهقدرت  هایماهیت سازمانهمچنین  ــ و (کندمی

 ماهیت کنند، ــکنند اعمال میهایشان را قطع میکه قسمتهای محتوا و بیان را سازیصوری جاهمه

های ها یا بیانقدر نشانههمان چون اقتصادی نیستاصلاً « ی آخروهلهدر »که  شودهم بد فهم میمحتوا 

، با یا برعکس زیرساختار،دال در  گذاشتنبا اقتصادی. غیری مستقیماً اقتصادی وجود دارند که محتواها
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 شأن توان، نمیکاویی اقتصاد یا سیاست در روانمسیاسی، یا ک اقتصاد ی فالوس یا اختگی درمکگذاشتن 

 .تحلیل کرداجتماعی را  هایفرماسیون

تکامل کیهانی  ایگونه واردکردنبدون را ها چینه نظامدشوار بتوان . آیدمیی سوم مسأله سرانجام

را طی کمال  درجاتترتیب یابند و طبقات در ها چینه انگار، ها آشکار ساختبین چینه ذهنی حتایا 

 [17]ایکرهیا ذهن کرهو بیان طبقات نیستند. هیچ زیستمحتوا  . فیگورهای متفاوتمحال است این .کنند

در نظر نفسه فیها را چینهابتدا در کار است. اگر  کرهماشینفقط و فقط یک جا همه، وجود ندارد

کار ای که چینه حتا. داردی دیگر چینه سازمان کمتری ازتوان گفت که یک چینه بگیریم، نمی

 را چینهزیریک  کارتواند مستقیماً ثابتی وجود ندارد، و یک چینه می یمرتبه: هیچ کندرا می زیرچینه

پنداریم ضروری مینظرگاه طبقات و درجات از یی که هامیانجی مستقل از بکندی دیگر چینهزیربرای 

ظاهری  یمرتبهیا  های ارگانیک(.پدیده یواسطهی بیزیرچینهعنوان بههای خُردفیزیکی قطاع مثل)

برای رشد حشرات،  خوب یسوپ خاک یاگیافنی های فرهنگی یا پدیده وتواند واژگون شود، می

تر ... امروزه وخیمشودتعریف میحشرات  عصرصنعتی  . عصرباشندذرات  حتایا  هامیکروبها، باکتری

این ارتباط در کدام یا  گیرد،میی دیگر ارتباط کدام چینه با چینه گفت از قبل توانست: نمیهم ه

 لاینفک جزءزیرچینه  ، وتری وجود نداردینائتر، بالاتر یا پکم همه، هیچ سازمانازپیش .جهت است

از  29.و نه افزایش سازمان دهدکه تغییر در آن روی میکند گیر می آن درای همچون میانهو  چینه است

ترین چیزها و که ناهمخوانبینیم لحاظ کنیم میرا  ی انسجام[]نقشه همنواختیی اگر صفحه سوی دیگر

زبان  با یک الکترونیک ، گیردقرار می کنشی شیمیاییکنار وای اای نشانهتکه: پیمایندآن را میها نشانه

کند، زنبور می ایجادشور یک  تبلورکند، یک پیامی ژنتیکی را تسخیر می چالهیک سیاه، کندتصادم می

و غیره  «کنشوایک  مثل»، «یک الکترون مثل»نیست،  چیزی  «مثل» ... کنندردوبدل مینامه  و ارکید

ست. واقعی منسجم/همنواخت باشدچه ست؛ هر آنایهراستعا هر فسخ انسجامی . صفحهنیست

 هااین. هانشانه موثق هایواقعی، توالی [18]هایندامک، اهایی راستینچالهسیاه ،هایی در شخصالکترون

مجاورت همین است که به و  وده،قلمروزد وده،، رمززدودهزداند، چینهکنده شدههایشان از چینه صرفاً

از  همنواختیی صفحه. صامت. رقصی دهدمجال می انسجام/همنواختیی در صفحهشان نفوذ متقابلو 

طبیعی  با مصنوعی از تفاوت همنواختیی داند. صفحهنمیهیچ فواصل  و بزرگی سطح، مراتب هایتفاوت

                                                            
29 Gilbert Simondon, ibid., pp. 139-141. 
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هیچ یافته جوهرهای فرم باها ها، یا فرمبیان بااز تمایز محتواها  همنواختیی داند. صفحهنمیهیچ 

  .ها وجود دارندآن با رابطهها و در چیزهایی که تنها از خلال چینه ،داندنمی

را از  گرشانتوصیف هایچینهها آناگر  بنامیمو  بشناسیمچیزها را توانیم اما چطور هنوز می

ها شمو چ هاچالهسیاهاما ، اندچالهسیاهها ؟ چشماندگذر کردهمطلق  ، اگر به قلمروزداییانددست داده

 باها چینهمختصر  یا تقابل ثنویتبه توانیم نمی دقیقاًهایشان چه هستند؟ ها و قلمرومندیچینه خارج

جان  نسبی قلمروزداییهای سرعت ازها خود چینهچون  .راضی شویم ودهزدچینه همنواختیی صفحه

پیامدش  ها، و چینههستاز همان آغاز  قلمروزدایی مطلقعلاوه، شوند؛ بهتعریف میها با آنگیرند و می

 همچنینماندگار. ه درونیشهم اول، هیش، همهمنواختیی روی صفحهجا همه هاییشدگیضخیم، هستند

 روی مانتوأ انتزاعی ماشیند؛ کنمی شترسیم انتزاعی ماشینشود، و شغال میا همنواختیی صفحه

 که وحدت ایهر چینهلفاف در اما ، یابدمیکند بسط ای که ترسیم میدهوزدی چینهصفحه

را  انشچنگ که فرم یهایچینهبرخی در  حتا و، شودپیچیده میکند اش را تعریف میبندیترکیب

اش ی چینههاله رقصدیا می دودمی همنواختیی چه روی صفحهآن پس. ماندبرپا مینیمه کندتعریف می

را حفظ  هاچینهکافی  قدربه /انسجامهمنواختیی صفحه یا تنش. خاطره یکتاب، وپیچ بَرد، یکمی را

در آن عمل  همنواختیی صفحهخود  توابععنوان بهبیرون بکشد که ها از آنتا متغیرهایی را  کندمی

 نیافته،مواد فرم ینشدهمتفاوت یمجموعهوجه هیچبهنه ومنون نلایا پ /انسجامهمنواختیی صفحه کنند.

ها یا فرمدیگر نه  همنواختیی صفحه رویکه راستیبه .رجوره استهی یافتهمواد فرم ی ازآشوب بلکه

 )یا ماشین همنواختیی . اما صفحههر کدام های نسبیقلمروزدایی نهمحتوا یا بیان،  هستند نه جوهرها

 ییهابرای شدتپیوستگی یک : سازدشدت را می یهاپیوستارها ها و جوهرهای چینهفرم تحتانتزاعی( 

انتزاعی(  )یا ماشین همنواختیی . صفحهکندمی شاناستخراجها و جوهرهای متمایز آفریند که از فرممی

 گرترین نشانهنادلالتکه  کندو ترکیب می گسیلرا )ذرات(  ییهانشانهـهاذرهها محتواها و بیان تحت

های حرکت تحت)یا ماشین انتزاعی(  همنواختیی د. صفحهنگذارکار می ذرهترین دهورا در قلمروزد

های مطلق را به ارزششان هایکه شاخص کندایجاد میرا  قلمروزدایی هایانجری عطفی پیوندهاینسبی 

ذرات را و  ؛ها و جوهرهافرم شناسند، گرفتار درمیناپیوسته را فقط  هاشدت هاچینه ند.نکتبدیل می

و  منفصل را فقط دهوهای قلمروزدانجریهای بیان؛ های محتوا و ذرهذرهبه شناسند، شده میفقط تقسیم

 عطفی ها، پیوندذرهـهایا نشانه ذراتترکیبیِ  گسیلها، شدت . پیوستارآورندجا میده بهبازقلمروگذار

 ماشینکه با ، هستندی انسجام[ ]نقشه همنواختیی صفحه سه عاملبرعکس،  ،دهوهای قلمروزدانجری
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گون یا شب سفید آشوب یک هاهیچ کدام از این حالا .سازندرا میزدایی و چینه کنندعمل میانتزاعی 

این . نمودارسازی، قواعد «سازیصفحه»قواعد  اما وجود دارند،قواعد  .نیستند نشدهمتفاوت شب سیاهیک 

 و هاترکیب ،هالگسی ها،؛ پیوستگینیست هرجورهانتزاعی  ماشینرا بعداً جایی دیگر خواهیم دید. 

 .شوندهر جور ایجاد نمی ی عطفیاپیونده

 دارد یزمانهم های متفاوتتمایز اشاره کرد. نه فقط ماشین انتزاعی وضعیت آخرینباید به  حالا

 یِبندی ماشینچه سرهمنباید با آن کهبل شود ــمی همنواختیی صفحهبر  رویداد پیچیدگی باعثکه 

که پیوستارها،  یابدبسط می همنواختیی گاه روی صفحه عیاانتز ماشین شود. اشتباهخوانیم انضمامی می

بندی و ترکیب که وحدت ماندپیچیده میای چینهلفاف  دراه گسازد، را می هایشپیوندو  هاگسیل

 حتامتفاوت است،  کاملاًانتزاعی  ماشین با ماشینی بندیسرهم کند.ش را تعریف میچنگنیروی جذب و 

محتوا و بیان را روی یک چینه با هم ابتدا ماشینی  بندیسرهم ی تنگاتنگی با آن داشته باشد:رابطهاگر 

کند، های بیان را تضمین میسمتهای محتوا و قسمتبین ق یکبهتناظرهای یک، دهدتطبیق می

زیرچینه با آنچه  ها رابطهبعد بین چینه کند؛هدایت میها را ها و پهلوچینهبرچینه بهچینه  اتتقسیم

 گرداندرو می همنواختیی صفحه ؛ سرانجام بهکندرا تضمین میدر سازمان  شمتناظر و تغییراتاست 

کار به  صفحه باها چینه یرابطهها و در ، بین چینهچینهاین یا آن انتزاعی را روی  اً ماشینضرورتچون 

ی های چینهبندیمفصل لازم است تاها( دوگون آهنگر نزد سندان مثلاًبندی )یک سرهم .اندازدمی

بندی . و یک سرهمرابطه ایجاد شود دو چینه لازم است تا بینبندی . یک سرهمساخته شوندارگانیک 

کند در استفاده میها ارگانیسم آناز اجتماعی که  حتسادر آن گیر بیافتند و ها ارگانیسملازم است تا 

 یی فنچینهیک با ی ارگانیک تا چینه ببرندشان را یک پستاننباید  آمازونی زنان: آیا کندها نفوذ آن

اند لازم هابندیسرهم ؟باشند استپـکمانـزن بندی ترسناکسرهم یک فرمان به، انگار وفق یابد یجنگ

 وحدت اند تالازمها بندیسرهم .های یکدیگر را قطع کنندنسبت هاهای نشانهو رژیم تا وضعیت نیروها

ها و این چینه بین یرابطهچینه، و  با آنچینه  این روابط پیچیده در لفاف یک چینه، بندیِترکیب

انتزاعی  ماشین های ماشینیبندیسرهمهر روی،  به .د و نه هرجورهنیافته باشسازمان همنواختیْی صفحه

و . پیچیده شودیک چینه  بسط یابد یا در لفاف همنواختیی صفحهتا آنجا که روی  اندازندکار میبهرا 

کار افتادنش با به یرابطهرا در نظر بگیرید،  بندی ماشینی: یک سرهمترین از این نیستای مهممسأله

 ؟کفایتیبا چه  اندازد،کار میانتزاعی را به ماشینچگونه  ماشینی بندیسرهم انتزاعی چیست؟ ماشین
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انتزاعی و  هایماشین خوانیم مجموعهمی کرهماشینچه بندی کنید. آنهدستها را بندیسرهم

 .هاچینه بین و ها، روی چینههاخارج چینهتوأمان  است های ماشینیبندیسرهم

 اهاینو ابرساختار، ذهن و ماده ندارد.  زیرساختارها هیچ ربطی به دال و مدلول، چینه نظام پس

از  روی خودش، و بریدنش نظامبستن آن  هاییا شیوه ،چینهیک ها به چینهی فروکاستن همه هایشیوه

. چلنجر مان کند، باید خلاصه کنیمکه صدا ترکقبل از این ست.زداییچینه در مقام همنواختیی صفحه

شده  بلند یهایالچنگ هایش. دستشدمیفه . داشت ختیز و نشنیدنی شده بود . صدایشتمام کرده بود

 انگار .کردندطور مبهم مشخص میچیزی را به و همچنان بگیرندچیزی را توانستند نمیدیگر بودند که 

تر ضخیمشد گفت دارد که دیگر نمیطوری شد،ی مضاعف از درون جاری می، کلهمضاعف نقاب

؟ شنویدمی» سایه و ولگرد. چند تاشته بودند، اما فقط رگب مخاطبان. برخی از تربرعکسْ سیال د یاوشمی

تا حد ممکن  را اصطلاحات باید، بندی کردجمعسریع  خیلی پس باید«. این صدای یک حیوان است

ی صفحهیا  اندامیبدن ب: ها وجود داشتانگاره یدستهاولین  بتداا .کردبدون هیچ دلیلی معین 

 صفحهروی این یا  اندامیب ر بدندکه همان ، صفحه یاولیه ماده ، ــدهوزدچینه همنواختیانسجام/

های ، گسیلاشتدادیمتشکل از پیوستارهای  نشدهبندیسمتق و های تکین)کثرتدهد روی می

که  جا، تا آنانتزاعی هایماشین یا انتزاعی ماشینو  ، ــ(هاعطفی جریانپیوندهای  و هانشانهـهاذره

یا  )خطوط پرواز افتداتفاقی را که میکنند یا ترسیم می را صفحهو این  ،سازندرا می اندامیب بدن

 «.کنندمی نمودار»های مطلق( قلمروزدایی

مواد را در و آراستند میرا ها فرم ها، چینهاشتدادی پیوستار درد داشت. ها وجوچینه نظام پس

 هاها و ذرهنشانه مثلاًها و محتواها، واحدهای بیان و واحدهای محتوا، بیانها آن. دادندمی فرمجوهرها 

از هم جدا ی عطفی در پیوندهاها را انها جریآن. کردنداز هم متمایز میی های ترکیبدر گسیلرا 

های های نسبی و بازقلمروگذاری، قلمروزداییمختلفهای های نسبی و قلمرومندیحرکتو  کردندمی

 ازد که کردنهای مضاعفی برقرار میبندیمفصل جاهمهگونه اینها چینه .شدندموجب میرا  شانمکمل

های کثرتکه ، ها و جوهرهای بیانفرم ،ها و جوهرهای محتوا: فرمرفتندگها جان میحرکت

بندی مفصل یک. هر چینه طور بودنداین هاچینه. ختندسامی شدنیدر روابطی هر بار تعیینرا  وارقسمت

در یکدیگر  ،متقابل فرضدر وضعیت پیش ، و هر دوواقعاً متمایز ، هر دوبودمحتوا و بیان  مضاعف

. کردندبرقرار می رابطهیشان هابین قسمت در دو سرشان ماشینی یهایبندیسرهمبا و  د،شدنپخش می
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های ماده عنوانجوهرها به ماهیت، کردتغییر می چینه به چینهواقعی بین محتوا و بیان  ماهیت تمایز

طور خلاصه از هم متمایز را بهواقعی  تمایز یسه سنخ عمدههای نسبی. حرکت یافته، ماهیتفرم

واقعی بین ـ)القاء(؛ واقعیشد در آن برقرار میبیان  طنین که بزرگی اتبصوری بین مرـواقعی: کنیممی

ها یا صفت اساسی بینـواقعی(؛ و ترانهش)شد می در آن برقراربیان  تخطی که های متفاوتسوژه

 )ترجمه(.شد در آن برقرار میبیان  تابرخطیکه  متفاوت تمقولا

برحسب محیطش، عناصر جوهری و خصایص چینه  یک. ودی دیگر بچینه یزیرچینهچینه یک 

ناپذیر و های تقلیلفرم بر طبق . اما چینهداشت)اکومنون( بندی ترکیب وحدتاش یک صوری

اش به های بینابینیمحیطیافته و های جوهرهای فرملایه طبق و بر ،هاپهلوچینهبه  پیوندشهمهای محیط

 بندی. یک سرهمگرفتدر نظر  چینه راها ها و پهلوچینهبرچینهباید خود . دشتقسیم میها برچینه

ها روی بیانبین محتواها و  روابط همچنینها و چینه بین روابط که آنجاتا  است بیناچینه یکماشینی 

های از چینه ستتوانمی واحد بندی. یک سرهمدرکتنظیم می قبلیهای با تقسیم مطابقهر چینه را 

چینه  عنصریک گرفته شود؛ برعکس، یک چینه یا  تنظمی ظاهری به عاریبی یبا مقدارمتفاوت و 

بندی سرهم سرانجام. ها یا عناصر عمل کندسایر چینه همراه با بندی متفاوتیک سرهم در ستتوانمی

کار انتزاعی را به و ضرورتاً ماشین دارد همنواختیی صفحهبه  رو چوناست  فراچینه یک ماشینی

 آن چینه بندیترکیب اکومنون یا وحدت و شدپیچیده می ایهر چینهلفاف انتزاعی در  . ماشیناندازدمی

 کردمی زداییچینهاز آن  و یافتبسط می همنواختیی صفحه انتزاعی رویماشین ، کردمیتعریف  را

انتزاعی  ماشین کهآندادند بیوفق میش وحدت باها متغیرهای یک چینه را بندیسرهم پسنون(. )پلانوم

در توأمان های ماشینی بندیسرهم .کار اندازندبهبه این یا آن شیوه بود ها که خارج چینه تا آنجارا 

ی ها با صفحهچینه یمجموعه تقاطعدر  بودند وروی هر چینه  هامحتواها و بیانتقاطع 

 یدند.چرخهای دریایی در همه سو میهمچون چراغ های ماشینیبندی. سرهم/انسجامهمنواختی

د، بو ناقص شدهبندیفصل دو بار . نقابِرفتندگانضمامی می ییامعن اًفقط بعد هااین تمام شده بود.

های سالن که انگار در مسیرشان چینه گریختندمی شاناز، که مایعات ها و پیراهنطور دستکشهمین

. «های عجیبهایی با طرحمملو از دود کندر و آراسته به پرده» دادند،ساییدند و گریز میکنفرانس را می

 قصدکه کرد زمزمه می، بردمیزمین را با خودش  کرد کهمی زمزمه دهوزدوده و قلمروزدمفصل چلنجر

ها کنند و نشانهپیشرفت میبا هراس چیزها  :کردپچ میباز پچ .استرا کرده  اشسمی باغ، آمیزراز جهان
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 نتریو شنیع ترینعمیق، ترینوحشیانهبا »جوان جیغ زد،  دختریآفرینش است.  هراسْ شوند.تکثیر می

را نگه چلنجر  کوشیدنمیکس ده بود، و هیچیننشبندی را کس جمعهیچ «.وهراس صرعیی هولحمله

ی انسجام[ ]نقشه همنواختیی صفحهبه سوی  آرامچه از او باقی مانده بود، . چلنجر، یا آندارد

آن  درکرد میچلنجر سعی  .ش نسبی نبودهیچ چیزدیگر که عجیب  سیریخط ، رویشتافتمی

 شدیدش، با کاتبا تیکای ذره ساعت همان ،داردرا  در چرخانیک کارکرد ر بخورد که بندی سسرهم

مسحور،  ، ووافتادفر غیرانسانی هیئتیبه  نماسیاه: »زنندرا چکش می امر مطلق اش کهترکیبیهای ریتم

تاک اش را تیکبه شکل تابوتی که ریتم نامعمول و کیهانی ،حرکتی تکین را به سمت ساعت آغاز کرد

ی سیاه اپنجهدودهای غلیظ  از میان تماشاگران، و رسیده بود رازآمیز توقبه  حالا نماکرد. )...( سیاهمی

لمس پنجه . کندمی ها بازیپوشیده از هیروگلیف بزرگ با دردارد که دیدند را می نامعلومو 

و در را پشت  ،فضای بسته باای نما وارد شد، حالا، به جعبه. سیاهانداخته بودراه  خرت عجیبی بهخرت

ی تمام درهای ریتم سیاه کیهانی را که پای دهانهو  از سر گرفتدوباره نامعمول  تاکتیکسرش بست. 

  کره.کره، یا ریزومــ ماشین 31«زدست چکش میرمزی

                                                            
30 H. P. Lovecraft, “Through the Gates of the Silver Key,” in The Dream-Quest of Unknown Kadath, 

New York: Ballantine Books, 1970, pp. 168, 217-218. 
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 هاشتیاددا

 [1 ]flysch زایی، خشکی کوهی پیشهای دریایی عمیق در حوضهست که روی رخسارههای رسوبینوعی توالی از سنگ
 در اولین مراحل کوه

ً
ها بالای رسوبهای رسوبی مکرر با پالایش روبهشود. فلیش از چرخهزایی، حین گسترش نهشته میمعمولا

ماسه و  تدریج به سنگخورده هستند که بهجوشهمهای بهسنگردهشود. ته هر چرخه گاه کانگلومرهای ضخیم یا ختشکیل می
 یابند. بالا تکامل میسنگ رس روبه

[2 ]schist موازی است. متورقهای متوسط تا بزرگ، مسطح و لایهنوعی سنگ متوسط دگرگون با رگه 
ً
شدگی لایه و تقریبا

ورقه را ی متوسط تا بزرگ در یک جهت ترجیحی ورقهدانهی دانههاها( با پوستکهای دگرگون در لایهشناختی )آرایشزمین
 شود. نامیده می شیتوسیته

[3 ]Dogons ی جنوبی رود نیجر، در غرب آفریقا هستند. باندیاگرا به نشینان بومی نواحی باندیاگارا، در کرانهها فلاتدوگون
بنیان گذارد. این  1771. یک دوگون شکارچی این ناحیه را در های اشتراکی غذا اشاره داردی بزرگ است و به کاسهمعنی کاسه

ها آخرین شدند. دوگون، خوانده می«کافر»یا « غریبه»، یعنی habe نامند اما در ادبیات کهنمردمان خودشان را دوگون می
ای های ماسهها بر صخرهدوگون ی فرانسه شدند.شان را از دست دادند و سرانجام تسلیم سلطهمردمان آفریقا بودند که استقلال

شان برای ها بدون هیچ ابزاری جز ماهیچه و تخصص خودساختهکنند. آنسازند و ارزن کشت میمتر خانه می 011با ارتفاع 
ی پرندگان دریایی( روند، و در کشاورزی از کود چلغوزی )کودی متشکل از فضلهها بالا میسازی صدها متر از صخرهخانه

های ی کلمات در هر روستای دوگون وجود دارد و مرکز اجتماعی مردانه است، با سقفعلاوه، توگونا یا خانهکنند. بهیاستفاده م
ها از پستان های تندیسی از چوب که حاوی مضامین حاصلخیزی و تولیدمثل است. بسیاری از حکاکیشده، ستونکوتاه حکاکی

پرستند که بعد از ها نیاکان و ارواحی را میدوگون «ست.قط پیش خدا دومیپستان ف»گوید: زنان است. یک مثل دوگون می
ها ای دوگونها ظاهر شدند. یکی از اجداد اسطورههای باندیاگارا بر آنشان به صخرهاجدادی بوم نامعلومشان از زیستمهاجرت

و دینی زیادی دارد. نوموها، موجوداتی نوشاند( که برایشان اهمیت آئینی نومو است )به معنی نوشاننده، کسی که می
دانند. نومو بدنش را بین مردمانش نیز می« آموزگاران»و « سروران آب»مانند، دوزیست و هرمافرودیت هستند. نوموها را ماهی

. نومو روی گویند که جهان بدن نومو را نوشیده استها میدهد، به همین خاطر دوگونشان میکند و آبها را سیر میتقسیم و آن
گوید که نومو در آینده ی دوگونی میااش، به جهان، بازگشت. افسانهیک درخت به صلیب کشیده شد ولی رستاخیز کرد و به خانه

ریشه است و در هم« گاو ماده»و « مادر»در هیئت انسان به زمین بازخواهد گشت. نماد نومو خورشید است که در زبان دوگون با 
ها سه آئین اصلی دارند: آوا، لِبه و بینو. آوا آئین مردگان است و بناست به شود. دوگونزنانه محسوب میدین دوگون نمادی 

شده و های حکاکینیروهای روحانی که مرگ نومو پراکنده و منتشر کرده است نظم دوباره ببخشد. اعضای آئین آوا با نقاب
ها اغلب داستان خلقت جهان، انسان و ظهور مرگ روی زمین را ین آئینرقصند. اشده در مراسم تدفین یا عروسی میآمیزیرنگ

ی زیباشناسی تا شان در حوزهشناختیها وجود دارد که تفسیرهای نگارنوع نقاب آئینی بین دوگون 77کنند. بیش از تعریف می
ی اش هوگون است. همهکشیش اصلی شود وی زراعتی مربوط مییابد. آئین لِبه یا خدازمین به چرخهدین و فلسفه گسترش می

های خاک تعبیه شده که بناست حاصلخیزی زمین را استمرار هایش خردههای دوگون یک معبد لِبه دارد و در محرابروستا
کند. آئین بینو عملی توتمی است و پیوندهای بخشد. هوگون مسئول حفاظت از خلوص خاک است و مراسم زراعتی را اداره می

کنند و برای پرستند، با اراوح ارتباط برقرار میها اجدادشان را میها دارد، جایی که دوگونماکن مقدس دوگونعجیبی با ا
هاست که در دوران کهن پیش از ظهور مرگ میان ی اجداد اساطیری دوگونهای بینو خانهکنند. مقبرهکشاورزی قربانی می

های رو توتم قبیله هستند. کشیششوند و ازینکل حیوانات بر اولادشان ظاهر میکردند. ارواح بینو اغلب به شزاد زندگی میآدمی
 با نشانههر بینو پرستشگاه

ً
گری و پخت آش های مصور و نمادهای رمزی نقاشی شده است. قربانیهایی دارند که نمایشان معمولا

ها طالب وساطت یکی از اجداد نامیرا وقع که دوگونشود، آن هم هنگام بذرافشانی و کشت یا هر مارزن در معابد بینو انجام می
بنابر مشاهدات مارسل گریول  یابد. ها انتقال میها به آنها بر این باورند که نیروی سخاوتمند آن جد از طریق این آئینباشند. آن

های زغالی مخصوص ارواح را ها زندگی کرد، آهنگران دوگون با عمل گداختن آهن در کورهکه پانزده سال بین دوگون 1490در 
سازند که با ای میهای خاکستر کورهکنند، و با خاک و کوخهی معدنی در زمین حفر میها یک حفرهکنند. آناحضار می

کیلو آهن مرغوب را دارد.  71است و ظرفیت تولید بیش از « خانهآهن»به معنای « Inagina»سوزد. نام این کوره سنگ میزغال
ها بعد از تولد ساختند. به باور دوگوناین صنعت ابزار لازم برای کشاورزی، سلاح و زیورآلات را برای مردم دوگون می آهنگران با

جنسی شوند. یعنی بشر قبلًا ها مجبور شدند موجودات تکی انسانیک شغال تک جنسی که بدون روح متولد شده بود، همه
در  همین تنهایی مرتکب گناه شد. جدایی جنس دوم و جدایی روح از انسان موجودی دوجنسی بود. اولین پسر خدا به خاطر

ها جان دوگانه خطرناک است، مرد باید فقط مرد باشد و زن فقط زن. یابد. چون از نظر آنآئین ختنه در دین دوگون نمود می
د و به همین خاطر باید ختنه شوند تا عضو ها زن و مرد هر دو جنس را دارنرو ختنه درمان این جدایی است. به باور دوگونازین
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های مخصوص نگارهی آهنگران دوگون است. آئین ختنه صخرهی زن برداشته شود. انجام ختنه بر عهدهی مرد و عضو مردانهزنانه
ده شدند. ها منفرد زاها، انسانها هشت جفت بودند، اما از پی نسل آنبه خود را دارد. از سوی دیگر، هشت جد اصلی دوگون

 کردند.شان دو به دو ظهور میهای آسمانی اما خودشان دوگانه بودند )یعنی دو جنس را با هم داشتند( و در تجلیات زمینیقدرت

[9]morphogenesis ی یونانی از ریشهmorph  «و  «ریختgenetikós «یابیآغاز ریخت»معنای در لغت به ،«تکوین و زایش »
شود یک ارگانیسم ضمن رشد ریخت بگیرد. این فرایند توزیع فضاییِ شناختی اشاره دارد که باعث میاست و به فرایندی زیست

 زایی در کنار فرایندهای رشد یاخته و دگرگونیکند. ریختها را طی رشد جنینی یک ارگانیسم کنترل میی سلولیافتهسازمان
 شناسی رشد است. یاخته یکی از سه جزء اصلی زیست

[5 ]survoler (fr) / overflying (en) ی این ترم و کارکرد ظریفش در : مایکل هارت، فیلسوف دلوزیِ آمریکایی درباره
 سرراست است، یا دستsurvol»نویسد: می هزار فلاتو ضدادیپ 

ً
ی واقعی برای هکم هیچ مسئل، یا پرواز به فراسو، مفهومی نسبتا

ست که خواهم به آن اشاره کرده باشم و بر کاربردش تأکید کنم. خاستگاه این واژه در یادداشتیکند. فقط میترجمه ایجاد نمی
[ survolنامد، تعیین حدودنشده در پروازی ]اش، ژایِت را تعیین حدودنشده میجان اوری، در ارائه»یابد. به جان اوری ارجاع می

شیزوفرنیایی یا »برند. کار میی شیزو در متن به«یا»(. سپس دلوز و گتاری این ترم را برای توضیح 370، ص ضدادیپ« )دائمی
، ص همانخورد )ست که شیزو بر آن سر میایی نهایی فاصلهشان همچون نقطهمرده است یا زنده، نه توأمان هر دو، اما هر کدام

-های متناقض با پرداختن به جزئیات باطل نمیماند. او انفصال را با تشخیص سازمایهشیزو در انفصال هست و باقی می(. »70

کند. )...( پرواز به فراسو ناپذیر تأیید میای تقسیمگرفتن فاصلهفراسویی پیوسته و اندازهکند، بلکه انفصال را از خلال پروازبه
ناپذیر و ای تقسیماندام در واقع این بیابان است، پس فاصلهن بیاگر بد»ناپذیر همراه است. مثال آخر: همیشه با فواصل تقسیم

(. 70-77، ص همان« )خورد تا هر آن جایی باشد که چیزی واقعی تولید شده است...ناپذیر است که شیزو رویش سر میتجزیه
)مایکل هارت، « کندمی اش از سطحی که بر فراز آن پروازمفهومی عجیب: هم برای حفظ توأمان انفصال و هم برای فاصله

 «(.ضدادیپسمینارهای »

پار در واکنشی شیمیایی روی هم های تکست که مونومرها یا مولکولپلیمریزاسیون یا بسپارش در شیمی پلیمر فرایندی [0]
تری های بزرگملوکول بعدی پلیمر یا بههای سهها یا شبکهکنند تا به زنجیرهدهند و با هم پیوند برقرار میفعل و انفعال انجام می

 اولیه شکل دهند.  تر از مولکولچندین برابر بزرگ

 ای، مانند پروتئین یا اسید نوکلئیک، یک ساختار فراثانویشناختی زنجیره[ موتیف ساختاری در یک مولکول زیست7]
بینی ها امکان پیشموتیف تر است.ست متشکل از عناصر مجاور ساختاری ثانوی که از یک قلمرو پروتئینی کوچکبعدیسه

شوند. از آنجا که ساختار هایی با کارکرد مشابه یافت میها و آنزیمدهند چون در پروتئینشناختی را به ما نمیکارکردهای زیست
شته هایی مشترک دای مشابه موتیفتوانند بدون ساختار اولیهپلیمر میای مستقیم با ساختار سوم ندارد، دو زیستاولیه رابطه

 نشان
ً
 به توالی موتیف مربوط نیست و وجود یک توالی موتیف لزوما

ً
گر ساختاری متمایز باشند. یعنی موتیف ساختاری لزوما

 کند.تجاوز نمی« مارپیچ مضاعف»ای آن توالی از ساختار معمولی انای، دیانهای دینیست. مثلًا در اکثر موتیف

[7 ]phylogenetics ی یونانی از ریشهphylon  «های ی بین افراد و گروهی تاریخ تکاملی و رابطه، مطالعه«قبیله، تبار، نژاد
های تبارزایشی خصایص وراثتی گیرد. این روابط با محاسبات و استنتاجها( را دربرمیها یا جمعیتها )از جمله گونهارگانیسم

های ها درختکنند. این تحلیلاین خصایص ارزیابی می شناسی را تحت الگوی تکاملیای یا ریختانهای دیمانند توالی
 ها قرار دارند.های زنده یا فسیلشان ارگانیسمدهند که در نوکدست میتبارزایشی را به

embrogenesis کند.گیرد و رشد میست که جنین طی آن شکل میفرایندی 

[4]ecumene   سکونت به کار ی جهان پیرامون، جهان مسکون و قابللفظی است که برا« دارای سکنه»در یونانی به معنای
 به معنای دورتادور کرهمی

ً
برداریِ اواخر دوران باستان و قرون وسطی نامی بود که ی زمین است، در نقشهرفت. این لفظ که اساسا

ی مشارکت همه بخشی وها یا ادیانی همچون مسیحیت که وحدتشد. در دوران مدرن به تمدنی جهان اطلاق میبه نقشه
پردازی اکومنون به تمامی فضاهایی در این مفهوم گویند.روا میدهند جهانها در سرتاسر جهان را هدف قرار میها و فرهنگفرقه
ای از این نیز صفحه اند. پلانومنوناند و در آنها منزل گزیده یا ساکن شدهگویند که موجودات زنده در عالم اشغال کردهمی

اند. اکونون تک ماشین ها انواع و اقسام ریتورنللوهای کوچکست. اگر اکومنون ریتورنللوی بزرگ باشد، پلانومنوناکومنون ا
 انتزاعی است اما پلانومنون صفحه درونماندگاری یا همنواختی است.

[11 ]genetic driftگیری و نمونهی شانس واسطه؛ به تغییر در بسامد اشکال مختلف یک ژن )الل( در یک جمعیت به
شان هستند و شانس های والدینهای تصادفی اللهای فرزندان نمونهشود. اللتصادفی رانش ژن یا رانش ژنتیکی گفته می
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تواند بسامد ست و با گذشت زمان میکند که یک فرد بقا یابد و تولیدمثل کند. رانش ژنتیکی یک فرایند مهم فرگشتیتعیین می
 ست که در فرم یا ویژگی خاصی با هم اشتراک دارند. های ژن در یک جمعیت اامد اللی کسری از نمونهاللی را تغییر دهد. بس

[11 ]tachyon تر از نور باشد. از آنجا که تاکیون همیشه شود که سریعی فرضی گفته میبه هر ذره« سریع»ی یونانی از ریشه
توانیم دو تصویر از آن مان میدید. پس از عبور یک تاکیون از نزدیکی شدنش راتوان نزدیککند نمیتر حرکت میاز نور سریع

 شوند. های مقابل ظاهر و محو میببینیم که در جهت

[12 ]quark وجود شوند تا ذرات مرکب هادرون را بهها با هم ترکیب میی اصلی ماده است. کوارکای بنیادی و سازندهذره
 و نوترون هستند.  شان پروتونآورند که پایدارترین

[13 ]invaginationگویند، نوعی تاشدگی که یک غلاف یا شدگی می؛ به تاشدن یک جزء درون جزء دیگر یک ساختار غلاف
 در رویانجیب می

ً
های دیگر هم سرایت کرده شود ولی کارکردش در ساختار به حوزهشناسی استفاده میسازد. این لفظ اصالتا

ست که جنین ایگیرد و اولین مرحلهست که یک جنین طی آن شکل میشدگی فرایندییی غلافزااست. مثلًا در ریخت
 شود. می گاسترولاریخت

 «.ریزوم»فصل  27[ رجوع کنید به یادداشت 19]

ی یونانی شود. این لفظ از ریشهافزایی گفته میی اجزاءش سینرژی یا همتر از مجموع ساده[ به ایجاد یک کل بزرگ15]
synergia برهم است. وقتی دو یا چند عنصر، جریان یا عامل با هم« کارکردنباهم»معنای به 

ً
کنش و تعامل داشته باشند، معمولا

تر شود وجود آورند بیشتوانستند بهآید. اگر این اثر از مجموع اثراتی که هر کدام از آن عناصر جداگانه میوجود میانرژی به
  افزایی رخ داده است.گاه همآن

[10 ]semiotics ؛semiologyپردازد طوری که معنا ها میی نشانهشناختی به مطالعه؛ سمیوتیک بر مبنای اصولی غیرزبان
رود. اولی ها میشناسی و فحواهای دلالتی و معنایی به سراغ نشانهو دلالت در آن تقدم ندارند. سیمولوژی بر مبنای خود زبان

 کند. فرق بین پیرس و بارت.ست و تعالی را ایجاب میان است اما دومی برآورد بیرونیها و خود زبدرونماندگار نشانه

[17 ]biosphere عنوان ی زمین بهی کرهسپهر به آن بخش یا لایهکره یا زیستهاست. زیستی اکوسیستممجموع همه
 شناختیکره سیستم جهانیِ بومیکی، زیستفیزیولوژشود که در آن زندگی وجود دارد. در تعریفی زیستسیستمی بسته گفته می

کره و جو یا اتمسفر را با هم کره، آبکره، خاککنش عناصرِ سنگشان با هم، از جمله برهمی موجودات زنده و روابطاست که همه
 کامل یافته است. گردد تمیلیون سال قبل برمی نیموزایی که به سهکره در فرایند زیستشود که زیستکند. فرض میتلفیق می

noosphere کره آید. یکی از وجوه اصلی مفهوم ذهنمعنای ذهن میی یونانی نوس بهی انسان است، از ریشهسپهر اندیشه
 با ( برای اولین بار تکامل را خلاق دانست که نمی1417)گر تکامل آفرینشبا تکامل سروکار دارد. آنری برگسون در 

ً
تواند صرفا

مداوم  نیروی حیاتیگر با یک دهد که تکامل خلاق یا آفرینشاروین توضیح داده شود، اما در عوض پیشنهاد میانتخاب طبیعی د
 رود. پیش می

[17 ]organites   یاorganelles درون سیتوپلاسم هستند که با غشایی فسفولیپیدی از باقی سلول  ساختارهایی مخصوص
 ند و هر اندامک کارکردی ویژه دارد.ها انواع مختلفی دار شوند. اندامکجدا می
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